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و به گل ها فرمودي
كه لباس ارديبهشتي بپوشند

و به ما فرمودي
قلب هايتان را از بهار پر كنيد

شما كه 
دختران و پسران شكوفه بارانيد

آب را مي فهميد
و عطر بال فرشته هارا فرو مي بريد

و بازدمتان
بوي گل نرگس است!

* اشاره  به مصراعي از »قيصر امين پور«: 
»بفرماييد فروردين شود اسفندهاي ما«
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به هنگام گل خوش بود روزگار
بخندد جهان چون بخندد بهار

بهار، فصل شكوفه و شادابي، فرصت رويش و رُستن و رَستَن از راه مي رسد. 
نسيمِ احياگر بهار، همه را به بالندگي و سرزندگي فرامي خواند.

ابرِ بهاري و باران نوروزي، نويدبخش آن است كه زمين مُرده به آبِ كرامت، 
احيا مي گردد و آواي هستي برگوش دل و جانِ آدمي طنين عشق مي افكند.

عزيزان دلبندم، فرزندان نازنينم؛
آغاز سال نو و آمدن بهار دلگشا را به همه ي شما كه چون گل هاي زيباي 

بهار دوستتان دارم، تبريك و تهنيت مي گويم.
فرصت را مغتنم شمرده، بار ديگر از ساحت ربوبي و درگاه خالق مهربان كه 
باد و باران را به مژدگاني سرسبزي و طراوت بهاري فرستاده و نازل مي كند، 
درخواست مي كنم در سايه ي هم دلي، تلاش و علم آموزي و در مسير مِهر و 

دلدادگي به نيكي ها، فرداهايي خُرّم و با شكوه در انتظارتان باشد.
دور و دير نيست كه چرخ هاي عظيم علمي، اقتصادي، سياسي و تجاري اين 

مرز پرُگهر »ايران«، در دستان توانمند شما به حركت درآيد.

فرزندان گرامي ام؛
اميد به آينده، تلاش و كوشش و داشتن اهداف متعالي به شما نيرو مي دهد 

تا براي رسيدن به مقصد، گام هاي بلند و بلندتري را برداريد.
من به عنوان خادم شما، با خداي خويش عهد بسته ام كه در راهِ رسيدن شما 
به عزّت و بالندگي، از هيچ تلاش و كوششي دريغ نوََرزَم و تا هستم، دست در 

دست شما و در كنار شما باشم.

نازنينانم؛
آرزوي من آن روزي محقق مي شود كه شما فرزندان عزيزم نيز از آموختن 
و اوج گرفتن كوتاهي نكنيد تا به همراه هم، به دنياي روشن فردا قدم بگذاريم.
والسلام، خادم الايتام
سيدناصر محمدسيدي

دنياي روشن فردا

بهار از راه می رسد و من به تو اميدوارم، به تو كه قرار است مثل بهار شكوفا 
وزيبا زندگی كنی. بهار از راه می رسد و يادمان می آورد كه زندگی چيزهای خوب 

كم ندارد. 
تو فرزند عزيزی كه قرار است روزهای آينده ات پر از شكوفه های موفقيت 
باشــد. تو مادر عزيز كه فرزندانت را چتری هســتی و قرار است آن ها را تا 

آينده های زيبا همراه باشی. 
اين بهار را به شما تبريك می گويم، به شما كه دوستتان دارم.  بهار يك پيام 
دارد، روزهای سياه زمستان تمام می شود و روزهای گرم چون خورشيد در راه 
هستند. تمام ســختی ها به مدد خداوند به پايان خواهد رسيد. شكوفه ها اين 

پيام زيبا را می دهند. پرستوها اين پيام را می آورند... نرگس ها و پامچال ها هم.
زندگي تان معطر به شكوفه هاي بهاري و وجودتان سرسبز باد!
آمنه محمد سيدی

 این پيام بهار است



اين روزها اگر به آسمان نگاهی كنی، ميان ابرهای سفيد، پنبه ای و آسمان 
آبی، پرندگان مهاجر را می بينی كه به خانه برمی گردند!

شايد پرستوها را پشت پنجره ديده باشی؛ آن ها اولين سفيران بهار هستند 
و شما خود بهاريد؛ شكوفا، اميدوار و سرشار از طراوت.

شما مرا ياد شعری از »حميد مصدق« شاعر معاصر می اندازيد:
»تو بهاری ؟

 نــه
بهاران از توست

از تو می گيرد وام
هر بهار اين همه زيبايی را
هوس باغ و بهارانم نيست
ای بهين باغ و بهارانم تو!«

* * *
يك سال ديگر گذشت و مدت هاست كه روزهای ما در كنار شما، زيباتر و 
پربارتر می گذرد. در كنار شما انگار گذر زمان را نمی بينيم. فقط بهار كه می شود 
يادمان می آيد كه يك سال گذشته است. برای ما و همه ی سفيران مهربانی 
مؤسسه، شما فرزندان نابی هستيد؛ فرزندانی كه باور داريم هركسی آرزوی 

داشتنش را دارد، آرزوی موفقيت و سربلنديش را.
امروز شما نماينده ي ما در خانه هستيد. سلام ما را به خانواده ي پرمهرتان 

برسانيد و بهار را تبريك بگوييد.
روز و روزگارتان خوش
علي اصغر جوانشير

بهاران از توست
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ايمان به  ا  ر ما 
برسان! 40 سالگي ات   

اِقرَأ باِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ. خَلَقَ الِانسانَ مِن عَلَقٍ. اِقرَأ 
وَ رَبُّکَ الَاکرَمُ. الَّذِی عَلَّمَ باِلقَلَمِ. عَلَّمَ الِانسانَ مَا لمَ یَعلَم. 

 بخوان به نام پروردگارت کــه آفريد. آدمی را از علق )خون 
بسته( آفريد. بخوان و پروردگار تو ارجمندترين است. خدايی 
که با قلم آمــوزش داد. او به آدمی آن چه را که نمی دانســت، 

آموخت.
سوره ی علق، آيه هاي يک تا پنج

چهل بار خواب ديده ام بهاری را که از همیشه 
سبزتر اســت. بهاری که درختانش شكوهمند و 
پرُافتخار سر به آسمان بلند کرده بودند. من از بهار 
سرشار شــده بودم و با چهل نام، تو را می خواندم. 
انگار بهار چهل ســاله، بعد از اين جهــان را زنده 
خواهد کرد. تو گفتی اين بهار با دنیا بماند و شــد 

براي‌او‌كه‌اين‌روزها‌مبعوث‌مي‌شود

آن چه تو خواستی. 
* * *

او بهار جهان است. بهاری که دنیا در خواب هايش هم نديده 
بود. او استعاره ای همیشه سبز، از به ثمر رسیدن خلقت است. 
تو او را آفريدی و در پیشــوازش بهار را سرسبز گرداندی. بعد 
از چهل ســالگی اش دنیا با او  بهاری تازه ديد و بعد از آن... بعد 
از آن، ذات جهان سبز شد و با رسالتش بهاری شگرف در ذات 

جهان رويید. 
* * *

چهل عدد کمال است؛ چهل روز خواندن سوره ای از قرآن. 
چهل روز دعای عهد خواندن. چهل بار ذکــر گفتن... و البته 
چهل سالگی زمان بعثت توست. ما را به ايمان چهل سالگی ات، 
به ايمانت آن روز در غار حرا برســان. به مــا از لحظه ی نزول 
معجزه درکی بده. بگو چگونه می شود خواند؟ چگونه می شود 

به معجزه رسید؟ بگو چگونه بايد خدا را پرستید که بتوان طعم 
معجزه ها را چشید؟ 

تو مبعوث شدی. انتخاب شدی. تو انتخاب خدا برای نجات 
روشنايی و عدالت بودی، در روزگاری که قهر بر جهان تسلط 

داشت. تو آن پاکی محضی بودی که جهان را از نو زنده کرد. 
چه رازی در آن عبادت ها بود؟ چه رازی در فضای غار حرا 
بود؟ خدا از کدام معجزه اش پرده برداشــت که تو برانگیخته 
شدی؟ بی شک آسمان را خورشید درون تو روشن تر کرد. تو 
مبعوث شدی تا به جهان بگويی ياد کند خدايش را و سوره ی 
علق نیز ما را به سمت نور دعوت کرد. ما بعد از تمام اين سال ها 

هنوز به نام پروردگارمان می خوانیم. 
* * *

بخوان به نام پروردگارت. او بود که انسان را آفريد و هدايت 
کرد. او بود که نور را آفريد و در قلب انسان خورشید قرار داد. چه 

سپاسی زيباتر از اين که بايد او را ياد کرد؟
بخوان به نام پــروردگارت. همان  کــه از بیراهه نجات داد. 
همان که بندگی آموخت و جهل را از وجودمان ريشه کن کرد. 

چه سپاسی زيباتر از اين که بايد او را ياد کرد؟
می خوانیــم به نــام پروردگارمــان. خــدای زيبايی ها و 
رازها. خدای ســوره های قرآن و صاحب آيات رفیع. از ســفر 
معجزه هايش بازگشته ايم. به ما آموخته است آموختنی ها را و 
هنوز اين ذکر بر لب هايمان می چرخد: علم الانسان ما لم يعلم. 
تو پیام آور سرنوشت مايی. تو لطف خدا در حق ما هستی. 
به حرمت اين حق خدا راه را به ما نشان داد و دين را بر ما کامل 

کرد. خدا را بايد به خاطر آفرينش تو سپاس گفت. 
* * *

ر وَ  ثِّرُ قُم فَاَنذِر وَ رَبَّکَ فَکَبِّر وَ ثِیَابکََ فَطَهِّ یَا اَیُّهَا المُدَّ
جزَ فَاهجُر وَ لَاتَمنُن تَستَکثِرُ وَ لرَِبِّکَ فَاصبِر. الرُّ

ای کسی که جامه به خود پیچیده ای، برخیز و قوم خود را از 
عذاب خدا بیم ده و خدا را به بزرگی ياد کن و لباست را پاکیزه 
دار و از ناپاکی دوری گزين و بر هرکس احسان کنی ابداً منت 

نگذار و برای خدا صبر پیش گیر. 
سوره ی مدثر، آيه هاي يک تا هفت

بعد از اين تكلیف راه با توست. تو هدايت خواهی کرد. روشن 
خواهی گرداند و نشان خواهی داد. تو پیغام آور بهاری خواهی 

شد که با بعثت تو به دنیا آمد. 
خدا چه رازی در چهل ســالگی تو نهاده اســت؟ چه طور 
می شود در نوجوانی به راه چهل ســالگی آمد؟ ما دنباله ی راه 
تو را می گیريــم و از ايمان به راه تو باز نمی گرديم. بی شــک 
راه تو حق و نور تو حقیقت اســت. چهل مرغ آمین به آسمان 
فرســتاده ايم تا خدا ما را در پناه آبروی تو بیامرزد. باشد که به 

حرمت برانگیخته شدنت در اين ماه عزيز، رستگار شويم.

 ياسمن رضائيان
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با‌بالارفتن‌قيمت‌كاغذ‌و‌هزينه‌هاي‌چاپ،‌كتاب‌ها‌حسابي‌گران‌شده‌اند‌و‌بچه‌هاي‌كتاب‌خوان‌

ديگر‌نمي‌توانند‌مانند‌گذشته‌به‌طور‌مرتب‌كتاب‌بخرند.‌به‌همين‌دليل‌براي‌صرفه‌جويي‌در‌مصرف‌كتاب،‌
تعدادي‌راه‌حل‌عملي‌برايتان‌داريم!

 لاله ضيايي



1111
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بهــار از پنجره ي
 شعر كهن فارسي

هرسال اسفند كه می شــود، بارها و بارها اين غزل »قيصر امين پور« را با خودم 
زمزمه می كنم كه گفته: »بفرماييد فروردين شود اسفندهای ما/ نه بر لب بلكه در 

دل گل كند لبخندهای ما...«  
بعد از خودم می پرسم آيا قيصر امين پور اين شــعر را در روزهای نزديك بهار 
گفته؟ يعنی همين روزها كه هوا بوی عجيبی دارد؟ همين روزها كه شــكوفه های 
كوچك سفيد و جوانه های تازه سبز روی شاخه ها نشسته اند؟ به هرحال نگاه او به 
بهار و زبان شاعرانه ي او، به زندگیِ امروز ما نزديك است. اما شاعران قبل از قيصر 
امين پور چه طور از بهار می گفتند؟ از چه زاويه ای به روزهای آخر اسفند و به آغاز 

سال نگاه می كردند؟
آثار شــاعران كهن، نه تنها بخش مهمی از ادبيات فارســی است، بلكه بخش 
ارزشمندي از ميراث فرهنگی كشور ما هم به شمار مي آيد؛ ميراثی كه از پس سال ها 
و قرن ها به دست و دل ما رسيده . نكته ي جالب اين كه وقتی اشعار شاعران قرن ها 
پيش را می خوانيم، آن قدر زبانشان روان و صميمی است كه انگار در همين سال های 
اخير زيسته اند و اين همان جادوی شعر ناب است. پس در اين ويژه نامه ي نوروزی، 
سراغ ابياتی از شاعران كهن فارســی مي رويم تا از پنجره ي نگاه آن ها به تماشای 

ي بهار بنشينيم.
هر

مش
س ه

 عك
س

آژان
ت/ 

 بيا
دي

 مه
س:

عك

همه روز تو عيد
بهار آمد و گشت عالم گلستان

خوشا وقت بلبل خوشا وقت بستان
...دگر باغ شد پر نثار شكوفه

که گل خواهد آمد خرامان خرامان
...نباشد چرا خاصه اين طور فصلی

دل گل شكفته، لب غنچه خندان
...همه روز تو عيد و نوروز باد

و زان عيد و نوروز عالم گلستان

  وحشی بافقی، شاعر قرن دهم

بوي بهار آيد
ز باغ ای باغبان، ما را همی بوی بهار آيد

کليد باغ ما را ده که فردامان به کار آيد
کليد باغ را فردا هزاران خواستار آيد

تو لختی صبر کن، چندان که قمری بر چنار آيد
چو اندر باغ تو بلبل به ديدار بهار آيد

تو را مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آيد
...بهار امسال پنداری همی خوش تر ز پار آيد

از اين خوش تر شود فردا که خسرو از شكار آيد

  فرخی سيستانی، شاعر قرن پنجم

نسيم باد نوروزي
ز کوی يار می آيد نسيم باد نوروزی

از اين باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
...به صحرا رو که از دامن غبار غم بيفشانی

به گل زار آی کز بلبل غزل گفتن بياموزی

 حافظ شيرازی، عارف و شاعر قرن هشتم

 حسين تولائي
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بوي گل
باد بهار مرهم دل های خسته است

گل موميايی پر و بال شكسته است
شاخ از شكوفه ي پنبه سرانجام می کند

از بهر داغ لاله که در خون نشسته است
...افسانه ي نسيم به خوابش نمی کند 

از ناله ي که بوی گل از خواب جسته است؟

  صائب تبريزی، شاعر قرن يازدهم

از صحن چمن خاست
اين بوی بهار است که از صحن چمن خاست

يا نكهت مشک است کز آهوی ختن خاست
انفاس بهشت است که آيد به مشامم

يا بوی اويس است که از سوی قرن خاست
اين سرو کدام است که در باغ روان شد

وين مرغ چه نام است که از طرف چمن خاست

  خواجوی كرمانی، شاعر قرن هاي هفتم و هشتم

به چشم ياران همه گل
اکنون که زمين شد ز بهاران همه گل

صحرا همه سبزه، کوهساران همه گل
از فرقت توست در دل ما همه خار

وز طلعت تو به چشم ياران همه گل

  هاتف اصفهانی، شاعر قرن دوازدهم

جهان تازه گشت
  كسايی مروزی، شاعر قرن چهارم

به نوبهار جهان تازه گشت و خرم گشت
درخت سبز عَلَم گشت و خاک مُعْلَم گشت

نسيم نيم شبان جبرئيل گشت مگر
که بيخ و شاخ درختان خشک مريم گشت

مرغان ره  گل زار گرفتند
عيد آمد و مرغان ره گل زار گرفتند

و ز شاخه ي گل داد دل زار گرفتند
از رنگ چمن پرده ي بزاز دريدند

و ز بوی سمن طاقت عطار گرفتند
پيران کهن بر لب انهار نشستند

مستان جوان دامن کُهسار گرفتند

 فروغی بسطامی، عارف و شاعر قرن سيزدهم

ري
شه

هم
س 

 عك
س

آژان
ي/ 

وتر
ر کب

جعف
س: 

عك

ري
شه

هم
س 

 عك
شيو

/ آر
دي

حم
ان ا

لط
د س

عو
مس

مير
س: ا

عك
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جاسوس‌درناها! تونل‌ناصرالدين‌شاه

اين جا ؛ كمى پشت صحنه ى خبرها!
اگر بپرسي كه براي كشف خبر به چه چيزهايي نياز داريم؟ من مي گويم، ما به گوش هايي تيز، چشم هاي عقابي، همراه ذره بيني فوق العاده 
ريزبين و يك بيني كه پيازهاي بويايي قوي داشته باشد؛ نياز داريم. البته علاوه برآن چه گفتم، در اين سال ها،به تلفن و امكان دسترسي به  
اينترنت هم نياز هست.  تو بايد بداني كه از كجا مي شود خوراك خبري تهيه كني؟ خريدني نيست! مخصوصاً اين كه حالا با آمدن شبكه هاي 
اجتماعي و سايت هاي جورواجور، خبرها خيلي سريع منتقل مي شوند. اما با اين همه، خبرنگاران هم مي دانند كه مي توان از دل اين خبرها 
عبور كرد و به چيزي فراتر دست يافت؛ اتفاقي كه با جست وجو گري رخ مي دهد كمي  ذهن را قلقلك مي دهد و پرده از روي بخش هاي نه چندان 

پيداي رويدادها مي گشايد. خبرنگار وارد بايد اهل داستان باشد واز دل خبرها، داستان هاي مهم و جذاب را پيدا كند. داستان هاي جالب 
و خواندني كه معمولاً  در خبرهاي كوتاه و بريده ي فضاي مجازي  نقل نمي شود. يك ســال گذشت؛ يعني سيصد و شصت و پنج روز. 
اگر بگويي در اين روزها چه كشف هايي كرده اي؟ دستم را توي جيب هاي بزرگ مانتو ام مي كنم و  داستان هاي زيادي را در مي آورم.  

داستان هايي كه هميشه در ذهنم مي مانند.

رفته بودم از مدرسه ي دارالفنون گزارش تهيه كنم. با يكي از مسئولان صحبت 
 كردم. او گفــت: »در بازســازي اين بنــا متوجه شــدند كه ســاختمان، يك تونل 
مخفي دارد. اين تونل گويا راهي زيرزميني بوده كه از كاخ گلستان به مدرسه ي 
دارالفنون، در خيابان ناصرخسرو  مي رســيده است. ظاهراً ناصرالدين شاه كه 
عاشق نمايش بوده   براي ديدن نمايش هايي كه در دارالفنون برگزار مي شده از 
اين راه مخفي به مدرسه مي آمده و نمايش ها را نگاه مي كرده است. البته شاه 
و درباريان فكر مي كردند كه خوب 
نيســت ســلطان مدام براي ديدن 
نمايش از كاخ خارج شــود و براي 
شــأن همايونــي خوبيــت نــدارد.«  

اين هم از عجايب است.  
ناصرالدين شاه را مجسم مي كنم 
كه يواشــــكي و  پاورچين  پاورچين، 
قوز كــرده از دالان مخفي، خودش 
را به مدرســه مي رســاند و نوك پا 
مي شــود تــا يواشــكي از روزنه  اي 

يا پشت پنجره اي، نمايشي ببيند!

 چند سالي هســت كه پي گير اين خبر هستم. داســتانش اين است: فقط يك 
دُرناي ســيبري نــر، از جمعيت غربــي درناي ســيبري باقي مانده و هرســال در 
فصل مهاجرت درناها، دوســت داران طبيعت و پرندگان چشم به راه اين درنا 
مي مانند. اين دُرنا  فرســنگ ها راه را تنهايي بدون دوست و جفتي از سيبري تا 
تالاب هاي شمال كشور طي مي كند، مدتي اين  جا مي ماند و بعد مي رود. بارها 
خواسته اند كه اين درناي تنها را با يك درناي ديگر جفت كنند، اما او تنهايي اش 
را ترجيح داده است. در اواسط پاييز درنا  ســر و كله اش در تالاب فريدون كنار 
پيدا مي شــود كه خرامان خرامان راه مي رود؛  زيبا و دوســت داشتني. هميشه 
نگرانش هستم؛ آيا دوباره باز مي گردد يا نه؟ انگار دوربيني در جيبم دارم و مدام 
پرنــده را رصد مي كنم. مــن ماجرا و زمان ســفر درناها را مي دانــم. زمانش كه 
برسد شــروع مي كنم به جست وجو در ســايت هاي پرنده نگري، به گروه هايي 
كه مثل من به ســفر درنا حســاس اند زنــگ مي زنــم  و ماجرا را جويا مي شــوم. 
يكي از آن ها بنياد علمــي عالم المنفعه ي حريري در بابل اســت. اين بنياد براي 
فرهنگ سازي در ميان كودكان و نوجوانان، هرسال جشن »سلام درناي اميد« 
را برپا مي كند. معمولًا در اين جشن خانم »الن« پرنده شناس فنلاندي حضور 
دارد. او با همسر ايراني اش به ايران آمده و تمام عمرش را براي تحقيق درباره ي 
درناها گذاشته است. خودش يك بار به شوخي گفته بود كه من »جاسوس درنا 
ها« هســتم. اما دوســت داران طبيعت  به او  مادر درناها لقب داده اند. شــكار 
بي رويه ي پرندگان مهاجر، سبب از بين رفتن و منقرض شدن آن ها شده است. 
امســال هم متأســفانه خيلي از فلامينگوها و چنگرهــا در تــالاب ميانكاله از بين 

رفتند. آيا داستان اين درناي تنها يا درناي اميد، جالب نيست؟

 فريبا خاني
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عمارت‌عين‌الدوله

دي
تما

د اع
مو

مح
س: 

عك

 سوم اسفند، فصل نرگس بود و  به اين مناسبت نمايشگاهي از آثار گروهي از نقاشان از چند نسل، 
در عمارت عين الدوله برگزار شد. عمارت عين الدوله، در دوره ي پهلوي اول ساخته شده است. 
نكته ي مهمش اين است كه در پايان جنگ جهاني دوم، سران سه كشور آمريكا ، انگليس و شوروي 
هنگامي كه براي اجلاســي مربوط به پايان جنگ به تهــران آمده بودند، در  اين بنا  اقامت داشــتند. 
حياط و فضاي اين عمارت را كه ديدم، فكر كردم چه عجيب است اين موضوع و اين حس كه روزي 
روزگاري،  اســتالين، چرچيل،  و روزولت در اين فضا بوده اند. جالب نيســت؟  يعني شــما مي رويد 
نقاشي هايي با موضوع گل نرگس ببينيد، يك هو مي بينيد وارد عمارتي شده ايد كه بخشي از تاريخ 

در آن گذشته است. 

من هرگــز به ايــن موضوع فكــر نكرده بــودم كه آشــپزخانه مــكان مهمي اســت براي حفــظ انــرژي. اما با 
كارشناسان محيط زيست كه حرف زدم، ديدم يك دسته از مكان هاي كليدي براي حفظ انرژي، آشپزخانه ها 
هستند. هنگامه قديري، كارشناس محيط زيست به من گفت: »آشــپزخانه مكان مهمي است. اگر ما كم تر 
پلاستيك اســتفاده كنيم؛ يعني كم تر از نفت اســتفاده كرده ايم. اگر پلاســتيك  هاي درهاي  بطري ها رابراي 
بازيافت جدا كنيم،  در مصرف انرژي صرفه جويي كرده ايم.  اگر بطري آلومينيومي نوشابه ها را بيرون نريزيم، 
در حفظ آلومينيوم كوشيده ايم.  اگر 10 قوطي آلومينيومي را دور نريزيم و بازيافت كنيم؛ انگار به اندازه ي شش 
ســاعت روشــن ماندن يك لپ تاپ، در مصرف انرژي صرفه جويي كرده ايم.« خدايا چه طور مي شــود اين 

موضوع ها را كشف كرد؟ خب، معلوم است وقتي خبرنگار باشي!

علي اكبر صادقي تصويرگر، نقاش و انيميشن ساز 
بزرگ كشور ماست. او حالا 82سال سن دارد، اما 
هرروز منظم كار مي كند. چندوقت پيش ديداري با 
علي اكبر صادقي در يكــي از موزه ها داشــتم. اتفاق 
خوبــي بــود، ديــدن هنرمنــد بزرگي كــه ســال ها از 
كارهايــش لــذت بــرده اي. خوش بختانــه خيلــي از 
مصاحبه هــاي او را خوانــده ام. مدت ها ســؤالي در 
ذهنم بــود كــه مي خواســتم بــا او در ميان بگــذارم، 
ســؤالي درباره ي جعبه ي جادويي استاد. قصه اش 
اين اســت كه  وقتــي علي اكبر صادقــي كوچك بود، 
بايد براي جراحي لوزه اش به بيمارستان مي رفت. 
او حاضر نبود به بيمارستان برود،  پدرش يك جعبه 
آب رنــگ خريد و بــه او هديــه داد تــا راضي شــود و 
به بيمارســتان بــرود. او خيلــي اين جعبه را دوســت 
داشــت و بــه دقــت از آن نگــه داري مي كــرد؛ مثل 
يك گنج مهــم. از او پرســيدم: »هنوز جعبــه را دارد 

يا خير؟«
 او گفت كه معلوم اســت كه هنــوز آن را دارد و در 

نمايشگاه هاي مختلف آن را به نمايش مي گذارد.

جعبه‌ى‌جادويى‌
استاد

آشپزخانه‌جايى‌براى‌حفظ‌انررى
تصويرگري ها: دنيا مقصودلو
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امكان ندارد کارشــناس محیط زيست باشــی و نگران 
گرم شــدن زمین و تغییرات آب و هوايی نباشــی! اصلًا اين 
گرم شدن زمین انگار نمی خواهد دست از سر دوست داران 
زمین بردارد. فقط آن ها هم که  ناراحت اين مسئله  نیستند، 
حالاکارشناســان مســائل آب و هوايی از حیوانات هم براي 

بررسي وضعیت دماي زمین کمک مي گیرند. 
قرار است فیل های دريايی به متخصصان کمک کنند تا 
میزان دمای آب را اندازه  بگیرند و هرگونه تغییری را گزارش 
دهند. البته فكر می کنم آن هــا با جان و دل اين کار را انجام 
دهند. آخر با موضوعی که با زندگی و جــان آدم در ارتباط 

باشد و آن را به خطر بیندازد، مگر می شود شوخی کرد؟!
فیل های دريايی شناگران ماهری هستند و تعداد زيادی 
از آن ها در آب های ســرد قطب جنوب زندگــی می کنند. 
دانشمندان سراغ آن ها رفته اند و حسگرهای کوچكی روی 
سر آن ها نصب کرده اند که دمای آب را ثبت و تغییرات آن را 

بررسی و گزارش خواهد کرد. 
کارشناســان تغییرات آب و هوايی امیدوارند با اين کار 
گزارش دقیقی از روند گرم شــدن زمیــن و تأثیر آن  روی 
حیوانات به دست آورند. البته اين کار، يكی از هزاران کاری 

است که برای مطالعه ی اين پديده در حال انجام است.

فيل هاى دريايى
دماى زمين را گزارش مى كنند!

 استخوان های ما 14درصد از وزن کل بدنمان را تشكیل می دهند.
 بدن انسان در بدو تولد از 300 استخوان تشكیل شده است.

 تعداد اســتخوان  ها به مرورکم تر و  در بزرگ ســالی به 206 عدد 
کاهش می يابد. يكی شدن چند استخوان با هم، علت کم شدن تعداد 

استخوان های بدن است.
 بیش ترين تعداد استخوان های بدن در دستان ما قرار دارد.

 مچ دست به تنهايی 54 اســتخوان دارد. صورت 14 و پا هم 26 
استخوان دارد. 

 طولانی ترين استخوان بدن، استخوان ران پاست. اين استخوان 
يک چهارم قد هرفرد را تشكیل می دهد.

 کوچک ترين استخوان بدن در گوش میانی قرار دارد و» استخوان 
رکابی« نامیده می شود. اندازه ي اين استخوان کم تر از سه میلی متر 

است.
 تنها اســتخوانی که هنگام تولد رشــد کافی يافته و ديگر تغییر 

نمی کند، در گوش قرار دارد.
 تعداد استخوان های گردن انسان با گردن زرافه برابر است!

 اگرچه به نظر اســتخوان های بدن ســفت و محكم هســتند اما 
75درصد آن ها را آب تشكیل می دهد.

 يكی از مهم ترين وظايف استخوان ها، حفاظت از اندام های حیاتی 
مثل مغز، قلب و شُش های ماست.

از‌استخوان‌هاى‌خود‌چه‌مى‌دانيد؟

 آيدا ابوترابي
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بهار از خنده ي  پر  كوله پشتي اي 

وقتي که حالت خوب است دنیا تغییر مي کند. همه چیز به طرز شگفت انگیزي زيبا مي شود. 
يک باره به خودت مي آيي و مي بیني هر چه در اطرافت در جريان و پیش آمد اســت يک بعد 

مثبت دارد. حتي گربه ي کنار خیابان که با بي خیالي قدم مي زند در نگاهت با مزه مي شود. 
- و البته از كار هايش خنده ام مي گيرد. 

باد هاي تند بهاري ديگر آزارت نمي دهند و شبیه چند ثانیه فرصت براي تجربه ي حال بهتر 
مي شوند؛ فرصتي که خودت را دستش بسپاري و از خنكايش لذت ببري. حتي اگر ظاهرت را 

به هم بريزد، عصباني نمي شوي.
- عصباني كه نمي شوم هيچ، خنده ام هم مي گيرد.

يک روز بهاري وقتي که حالت خوب باشد، مي تواني توي حیاط يا توي ايوان بايستي و از 
آن جا گذر زندگي، جريان رو به جلوي زندگي را تماشا کني. حتي اگر خنكاي آن روز بهاري 

آن قدر زياد شود که چاي اي که با خودت آورده بودي، يخ کند، باز دل خور نمي شوي. 
- اگر چاي ام سرد شود خنده ام مي گيرد و مي دانم همان چاي سرد را با دلگرمي 

مي نوشم.
خنده هايي که در بهار اتفاق مي افتند با تمام خنده هاي ديگر فرق دارند. شبیه خنده هاي 
زمان ديدن فیلم هاي طنز و يا خنديدن به تلفظ اشــتباه يک کلمه نیســتند. يک جور حس 
خالي شــدن دارند. هم زمان با خنده ها، از تجربه ي اتفاق خوبي که افتاده است ته دلت خالي 
مي شود. انگار که در قلبت چند کبوتر سفید داشته باشي و يک باره همه را آزاد کني، چیزي از 

درونت رها مي شود که به جايش شور و شوقي غیر قابل وصف در دلت جا مي گذارد.
اين روز ها اتفاقي خوب براي دنیا افتاده است. هر چند همه از آمدن بهار با خبر بوديم و وقتي 
از رخ دادن ماجرايي با خبر باشــیم، آن ماجرا ديگر اتفاق به حساب نمي آيد، اما با تمام اين ها 

باز هم بهار، اتفاق اســت. چون با خودش کوله باري از لحظه هاي خوب غیرقابل پیش بیني و 
تجربه هاي با ارزش مي آورد که از آن ها با خبر نیســتي. نمي داني با خودش چند نسیم، چند 
خنكاي دم غروبي و چند بــاد بازيگوش  مي آوردکه ظاهر تو را در خیابــان به هم بريزد. بهار 
کوله پشتي سبزش را روي دوشــش انداخته و آدم ها هر لحظه منتظر غافل گیري هاي اويند. 
منتظرند دســت کند توي کوله اش و چیزي از آن بیرون بیاورد؛ شايد خنده اي پر شور، شايد 
اتفاقي دوست داشتني و شايد رمز به حقیقت پیوستن رؤيايي بزرگ. کوله پشتي بهار مثل چراغ 

جادو مي ماند. هررؤيايي از درون آن مي تواند بیرون بیايد و واقعي شود.
- نسيم بهاري دوباره بازي اش گرفته. دارد پرده ي سفيد اتاق را تكان مي دهد. 

پرده هم مثل كبوتري سفيد از اين پرواز بي مقدمه خوشحال است.
بهار شوق پرواز را در دل همه روشن مي کند؛ حتي در دل ما آدم ها. بهار آن رؤياي ديرينه 
را يادمان مي آورد، شوق پرواز را که بالأخره به حقیقت پیوست. شايد هم فكر پرواز در يک روز 
بهاري در سر آدم ها افتاده باشد.حالا بهار کاغذ هاي روي میز را هم به پرواز دعوت کرده است. 

انگار مي خواهد تمام وسايل اتاق، پرواز را تجربه کنند. 
- من تند تند كاغذ ها را جمع مي كنم و مي خندم. از همان خنده هاي مخصوص 

بهاري كه ته دل آدم را خالي مي كند.
و بهار از اين خنديدن ها به وجد آمده است. نســیم هايش هر لحظه تند تر از قبل مي وزند. 

همین حالاست که دســت جان تو را هم بگیرد و با پرده و تمام کاغذ ها به پرواز 
در آورد. 

- ته دلم مثل زمان هايي كه در ارتفاع قرار مي گيرم، خالي شده است. 
انگار پروازي دروني را تجربه مي كنم.

 ياسمن رضائيان
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ما‌بى‌نهايت‌هستيم!
چند سال پیش که يک پیكان داشتم زندگي ساده تر از حالا بود. الآن هم زندگي مان ساده 
اســت ولي پیكان ديگر از رونق افتاده. طفلكي پیكانِ ما ماشــین بدي نبود و براي خودش 

بروبیايي داشت. 
يک سال عید باجناق جانم به اتفاق خانواده اش آمدند تهران. با جناق و خانواده چهار نفر 
بودند و چون خواهرزاده اش را هم با خودشان آورده بود، مي شدند پنج نفر. يكي دو روز خوش 
و خرم توي خانه به مهمان و مهمان بازي گذشت. بعد ناگهان در برابر يک پیشنهاد عجیب قرار 

گرفتم: »بیايید برويم شمال!«
- شمال؟

البته شمال رفتن به خودي خود بد نیست. ولي مشكل اين جا بود که ما 9 نفر بوديم و يک 
ماشین بیش تر نداشتیم. اما از آن جا که توجیه، مشكل گشاي هر مشكلي است، ما نیز دست 
به اين عمل مشكل گشــا زديم! توجیه ما و آن ها اين بود: بچه ها کوچكند و توي ماشــین جا 

مي شوند. 
آن موقع ها هنوز بســتن کمربند ايمنــي اجبــاري و قانوني نبــود و روي صندلي جلو 
مي توانســتند دو نفر بنشــینند. تازه اگر يكي از آن دو نفر بچه اي هم داشت مي توانست آن 

طفلک را توي بغل بنشاند.

من مي دانســتم اين راه دراز با اين همه آدم خیلي سخت است، گفتم: »بیايید تا سد کرج 
برويم. انگار رفته ايم شمال.«

همه گفتند: »نه. خسیس بازي در نیاور.«
گفتم: »موضوع خسیس بازي نیست. من که راننده ام و جايم خوب است ولي شماها توي 

اين ماشین کنسرو ماهي تنُ مي شويد!«
گفتند: »اشكالي ندارد. عوضش خوش مي گذرد.«

دست بردار نبودند. گفتم: »خب، اول تا سد کرج مي رويم، اگر اذيت نشديد و راحت بوديد، 
تا شمال مي رويم.«

من مطمئن بودم تا همان جا هم دوام نمي آورند. يعني مي گفتم نرسیده به کرج خودشان 
مي گويند ســروته کنیم و برگرديم. هوا خیلي خوب و آفتابي بود. من و باجناق جان و پسر 
جوانش نشستیم جلو. همســرم و خواهرش و خواهرزاده اش و دو پسرم و دختر باجناق جان 

يعني 6 نفر ريز و درشت رفتند عقب نشستند. 
توي راه عینهو انسان هاي سفرنكرده هي لطیفه گفتند و ترانه خواندند 
و خنديدند که نفهمیديم کي رسیديم کنار درياچه ي سد. جاي شما 
خالي، ناهارمان را خورديم و گفتم: »خــب ديگه. برگرديم.« 
همه جیغ و داد که نه، ما که نصــف راه را آمده ايم. بقیه اش 

را هم برويم.«
آهي از اعماق وجودم کشیدم: »اي بابا.«

اي بابا ندارد. سفر و کلًا هر چیزي پايه مي خواهد. وقتي 
پايه ها جورند تو نمي تواني ناجوربازي در بیاوري. آن سال و آن 
تعطیلات ما تا چالوس رفتیم و به ســلامتي برگشتیم. توي راه 
برگشــت مدام از صحنه اي تعريف مي کرديم کــه فوق العاده بود. 
درست است که ويلا گیرمان نیامد و اتاقي را در خانه اي اجاره کرديم، ولي 
چشم هاي اهل و عیال صاحب آن خانه موقعي که يكي يكي از ماشین پیاده مي شديم تماشايي 

بود. او مي شمرد و ما بي نهايت بوديم.

 فرهاد حسن زاده

18
عكس: محمود اعتمادي
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درخت در خواب بود هنوز؛
اما پرندگان شهر
نغمه اي شيرين را

مزه مزه مي كردند در گلوي خود

بهار
 آن اتفاق سبز ناگزير

در راه بود

تقويم كهنه روي ديوار
جايش را مي دهد
به تقويم سال نو

خودمان را گول مي زنيم

سال
همان سال است

با چين و چروكي بيش تر
بر پيشاني روزها

رود رفته بود
بي خبر؛

و هيچ فكر نكرده بود
تكليف درختاني

كه پياده 
جنگل را 

به بهانه ي آب ترك كرده اند
چه مي شود!

بهار ناگزيرو هنوز زندگى...
 شعرها و تصويرگري ها: زهرا خاني

درختان 
تا لب رود 
آمده بودند

سال
نو

19
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چند لحظه سكوت...! لطفاً چشم هاي مبارکتان را ببنديد...! 
حالا سرتان را از دري، پنجره اي، جايي بیرون کنید و...  فقط بو بكشید...! فقط بو! 

خدايي، از هوش نرفتید؟حیرت نكرديد... دوباره زنده نشديد!
پس بي دلیل نیست که وقتي اين هواي دل انگیز، به تن بي جان طبیعت مي خورد، درخت و پروانه و کوه را هم دوباره 

زنده مي کند! تازه، کلي جوانه ي بازيگوش هم سر از خاك سیاه بیرون مي آورند وکله ي مبارکشان را
 اين طرف و آن طرف مي کنند و قُلپ قُلپ، هواي بهار مي خورند و در چشم بر هم زدني، 

گل  از گلشان مي شكفد و مي خندند و مي رقصند و...
اگر به گذشته هم سرك بكشیم، اين حس مشترك را موقع آمدن بهار در اجدادمان مي بینیم. 

نشانه اش همین آداب و رسوم متنوع و رمز آلود است، سنت هايي نمادين و انساني
در اين جا به رمز گشايي بخشي از اين آداب و رسوم عیدانه مي پردازيم. 

اولين‌جشن‌نوروزى!
انگار تاريخ پیدايش نوروز و قصه ي به وجودآمدن 

آن، به شكلي دقیق مشخص نیست. در کتاب 
»اوستا«، اين طور آمده که در روزگارپادشاهي 

جمشید، سرماي سختي زمین را در بر مي گیرد. 
جمشید هم براي حفظ جان مردم سرزمینش، برج 
و بارويي مي سازد تا همه به آن جا پناه ببرند و در 
امان باشند؛ از انسان ها گرفته تا ديگر موجودات! 
در پايان سال سوم و درست در روز اول فروردين، 
سرما و توفان فروکش مي کند و مردم به جشن و 
پاي کوبي مي پردازند و آن روز را نوروز مي نامند.

يكي از جذاب ترين سنت هاي عید نوروز براي نوجوان ها،
 عیدي گرفتن است. بد نیست بدانید اوضاع و احوال هديه هاي 
نوروزي از ابتدا اين جوري نبوده. يعني در گذشته، به مناسبت 
نوروز، رعیت و کوچک ترها به ديدن پادشاهان مي رفتند و 

برايشان هديه مي بردند؛ اما بعد از مدتي پادشاهان و بزرگان 
به خود آمدند و براي حفظ آبرو هم که شده، سنت را 
تغییر دادند و به کوچک ترها عیدي  دادند تا شايد دل 

زيردستانشان را به دست آورند.

عيدى‌‌ميدى

از گذشته هاي دور اين جشن باستاني، در فلات ايران 
که بسیار وسیع تر از مرزهاي کنوني کشور 

عزيزمان است، برگزار مي شد، حالا هم در اغلب کشورهاي 
همسايه مردم نوروز و آغاز بهار را جشن مي گیرند؛کشورهايي 

مثل افغانستان، تاجیكستان، ترکمنستان، آذربايجان و... 
بد نیست بدانید در سال 2010 میلادي، سازمان ملل متحد 
منشأ ايراني اين جشن باستاني را به رسمیت شناخت و در 

همان سال، يونسكو هم نوروز را به عنوان 
میراث غیرملموس جهاني به ثبت رساند.

ثبت‌جهانى

ماهي قرمز کوچولو، نماد شادي 
و حرکت است. البته ماهي قرمز 

قصه ي ما، خوشحال است که چند 
روز سر سفره ي ما مهمان است؛ اما 
او هم آزادي را دوست دارد و دلش 
مي خواهد، در آب هاي وسیع تري 
مثل حوض ها و استخرهاي شهري 

شیرچه بزند و با دوستانش صفا کند. 

اى‌شاخ‌تر‌به‌رقص‌آ*
 سيدسروش طباطبايي پور

خانه‌تكانى‌دل
ايرانیان باستان بر اين باور بودند که در نوروز، ارواح درگذشتگان به زمین مي آيند تا به بازماندگانشان سر 
بزنند. ايرانیان هم براي آن که نزد درگذشتگانشان سفیدروي شوند، خانه هايشان را حسابي مي تكاندند و 
معتقد بودند که اگر ارواح درگذشتگان، خانه ي آن ها را تمیز و آن ها را شاد ببینند، شاد مي شوند و شادمانه 

به آسمان ها باز مي گردند.  حتي برخي معتقدند حاجي فیروز،  نماد همان ارواحي است که از عالم بالا به 
زمین آمده  و تلاش مي کند زمینیان را شاد کند.

گذشتگان ما، علاوه بر خانه تكاني ظاهري و فیزيكي، به خانه تكاني دل هم نظري داشتند و تلاش 
مي کردند تا عادت هاي ناپسند و گرد گرفته شان را حسابي بتكانند. 

20
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ايرانیان باستان، چند روز مانده به 
عید، سه سیني سبزه از گندم و جو 
و ارزن، به نشانه ي پندار و گفتار و 

کردار نیک مي کاشتندتا روزي شان 
را در سال جديد بیش تر کند. 

گاهي هم هفت دانه مي کاشتند 
و آن ها را سر سفره يا در سردر 

خانه قرار مي دادند.  بعد با توجه به 
آب و هواي آن سال، هر دانه اي که 
بهتر و سبز تر مي شد، براي کاشت 
در زمین کشاورزي  آن سالشان 

انتخاب مي کردند.

گروهي سیب سرخ را نماد فروتني، 
مهر و شیدايي مي دانند و گروهي، نماد 

زايش و سلامتي.

سينهفت

کلمه ي عید، از واژه ي »عود« به معناي بازگشت 
گرفته شده. اگر در رخدادهاي طبیعي هم دقت کنیم همین بازگشت 

را مي بینیم؛ 
انگار طبیعت تلاش مي کند پس از پشت سرگذاشتن روزهاي 

برگ ريزان و سرد، دوباره به روزهاي سبز و سرزنده ي بهار باز گردد. 
پس به همین دلیل، سنت طبیعت گردي و سفر، در بین ايرانیان 

مرسوم بود تا انسان هم  بتواند بازگشت 
به روزهاي کمال را از طبیعت بیاموزد.

سفر‌دل!

سیر نماد مبارزه با زشتي و پلشتي 
است و برخي معتقد بودند سیر 
با بويش، بدي ها را از خانه بیرون 

مي کند.

باران‌رحمت!
در روز سیزدهم فروردين، ايرانیان از ديرباز دل به طبیعت مي زدند 

و در کنار رود و رودخانه مي نشستند و سبزه هاي گره زده ي خود را به آب مي سپردند و 
شادي مي کردند. برخي معتقدند ايرانیان اين عدد و اين روز را نحس مي دانستند و به 

طبیعت مي رفتند تا نحسي آن را از سر خودشان دفع کنند.
اما بسیاري از پژوهشگران با اين فكر موافق نیستند. آن ها معتقدند در فرهنگ ايراني، 

هیچ يک از روزهاي سال، بد يمن و نحس نبوده و حتي ايرانیان باستان، براي هر روز و ماه و 
سال، اسم هايي مرتبط با معنويت و طبیعت انتخاب کرده اند. در تقويم ايراني، روز سیزدهم 
هرماه، به نام »تیر روز« نام گذاري شده که در آن »تیشتر« يا همان ستاره ي باران،  بر بي 

آبي ها غلبه مي کند و باعث مي شود که رحمت الهي بر طبیعت ببارد.

يا مقلب القلوب والابصار / يا مدبر اللیل و النهار / يا محول الحول و الاحوال
 حول حالنا الي احسن الحال

ذکر اين دعا، در لحظه ي تحويل سال هم از سنت هاي پیشینیان ماست. البته اين راز و نیاز عاشقانه 
در قرآن يا هیچ يک از کتاب هاي ادعیه ي شیعه يا اهل سنت نیامده و بیش تر به نظر مي رسد اين دعا، 

نجواي صاحب دلي بوده است که از دلش برآمده و بر دل همه ي ما ايرانیان هم نشسته.
اگر به معني آن هم سرکي بكشیم، به ارتباط معنوي ويژه ي ايرانیان با خداوند هم پي مي بريم.  اي 

خدايي که در اين لحظه از سال،  حال و روز طبیعت بي جان را تغییر مي دهي، از تو 
درخواست مي کنم حال دل بي حال ما را هم تغییر دهي و 

بهترين حال را به زندگي ما ببخشي!  

تحول‌در‌حال!

21
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تصويرگري سفره ي هفت سين: سارا عصاره
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گرفتن عكس هاي علمي چند سالي است که حسابي سر و صدا به پا کرده است. به طوري 
که خیلي از عكاســان و دانشــمندان، به طور جدي در اين زمینه فعالیــت مي کنند و حتي 
رقابت هايي سالانه برگزار مي شــود تا تصاوير برگزيده انتخاب شوند. اين موضوع چند دلیل 

مي تواند داشته باشد.
اول اين که پیشرفت علم که باعث شده عكاسي از موجودات و پديده ها در ابعاد بسیار ريز 
امكان پذير شود. ضمن اين که زيبايي و جذابیتي که اين عكس ها به خودي خود دارند. انگار که 
دريچه هاي تازه اي را به روي دانشمندان باز مي کنند تا آن چه را که تا به حال مي ديدند،  جور 

ديگري ببینند و طبیعي است،  آدمي زاد عاشق دانستن و کشف کردن است!
اين تصاوير به روش هاي مختلفي گرفته مي شــوند و حتماً  متوجه هستید که اصلا ً شبیه 
عكس گرفتن معمولي نیستند. استفاده از میكروسكوپ هاي مختلفي مثل نوري و الكتروني و 
پرتوهاي ايكس تنها چند مورد از تكنیک هاي عكاسي علمي هستند که هرکدام شرايط خاص 
خود را دارند. مثلًا  عكاسي پزشكي به جز تجهیزات، به رعايت مسائل بهداشتي و مراقبت هاي 

وي  ژه هم نیاز دارد و اين يعني چندين متخصص براي گرفتن يک عكس در تلاشند.

جنين دو روزه ي مرغ در حال شكل گيري است؛ موجودي که بعد از 
چند روز و در شرايط خاصي به دو بخش سفيده و زرده تبديل مي شود. اين عكس به 

روش ريزنگاري فلورسانس گرفته شده است. 
»ريزنگاري«يا »ميكروگرافي« )Micrography)، عكاسي از پديده هاي بسيار ريز 

است. فلورسانس هم خاصيتی است که باعث مي شود بعضي ماده ها وقتي در معرض 
پرتوهای نامرئی ماوراي بنفش يا اشعه ي ايكس قرار می گيرند، از خود نور بتابانند. 

اين عكس را دانشمندي در دانشگاه کمبريج گرفته است.

کم تر حدسي که درباره ي اين عكس مي شود زد، 
باکتري است! گروهي از باکتري ها که به صورت مصنوعي 

در يک ظرف پتري )ظرف آزمايشگاهي با عمق کم و دايره اي 
شكل( پرورش داده شده اند. تكثير و تكرار باکتري ها با 

مدل هاي رياضي قابل پيش بيني است.

ير نور و دوربين! پديده ها، ز
 آيدا ابوترابي
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 اين کله قندي  ها که مي بينيد،  يک نوع پليمر زيستي هستند. در واقع آن چه
 در اين تصوير مي بينيد، نوعي سوزن ميكروني است که شايد در آينده بتوان از آن 
به جاي سوزن معمولي استفاده کرد. اين سوزن ها به پوست مي چسبند و مواد از 
طريق آن ها به لايه هاي بيروني پوست جذب مي شوند،  راحت و بدون درد! شما که 

با آمپول احيانا ً مشكلي نداريد؟!

کافئين،  ماده اي شيميايي و خوردني است که در قهوه وجود دارد. اين ماده ي 
تلخ به شكل يک بلور است. اگر به شيمي علاقه داريد مي دانيد که کافئين يک 

آلكالوئيد از خانواده متيل گزانتين ها است که از ترکيب کربن، هيدروژن، 
نيتروژن و اکسيژن به وجود آمده است. کريستال کافئيني که در تصوير ديده 

مي شود حدود 40 ميكرون طول دارد.

در بدن ما چهار نوع بافت به نام های پوششی، 
هم بند، عضلانی و بافت عصبی وجود دارد. چيزي 

که در اين تصوير مي بينيد،  بافت هم بند است؛ 
بافتي پيوندی که از جمله وظايف آن حفاظت و 

پشتيبانی از بافت های ديگر است. فراوان ترين بافت 
در بدن انسان، بافت هم بندی است. اين تصوير 
بافت همبند زانوي انسان را در حال يک عمل 

جراحي »آرتروسكوپي« نشان مي دهد. از اين عمل 
براي ديدن مفصل )تشخيص بيماري( و درمان آن 
استفاده مي شود. زانو و شانه اعضايي هستند که 

تحت اين عمل قرار مي گيرند. 
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و من مسافرم
 اى بادهاى همواره

رلو
بها

از 
فرن

س: 
عك

»عبور بايد کرد. صدای باد می آيد...« و باد شوق ســفر را در ما زنده می کند. »مرا سفر به کجا می برد؟ کجا 
نشان قدم ناتمام خواهد ماند؟« صدای بهار می آيد. صدای تازگی. و جاده ما را به خود می خواند. »تمام راه به 
يک چیز فكر می کردم. و رنگ دامنه ها هوش از ســرم می برد...« و راه می افتیم... و سفر آغاز می شود. »عبور 
بايد کرد. صدای باد می آيد...« و ما به زمزمه ی رازآلود جاده دل می دهیم. »چه چیز در همه ی راه زير گوش تو 
می خواند...« و از جاده های طولانی می گذريم... »صدای باد می آيد...« از شهرهای بزرگ می گذريم... »صدای باد 
می آيد...« از حرف های تكراری می گذريم... »و بوی چیدن از دست باد می آيد...« مقصد اين سفر گوشه گوشه ی 
اين سرزمین پهناور است؛ نام های تازه، شهرهای کوچک، روستاهای دور و چشم اندازهای اسرارآمیز ناشناخته. 

ما در اين سفر به بهار می رسیم. »و در کدام بهار درنگ خواهی کرد و سطح روح پر از رنگ سبز خواهد شد؟«
خیلي ها در نوروز به سفر مي روند و خیلي ها هم ترجیح مي دهند در شهر خودشان بمانند. ما در تحريريه 
دور هم جمع شديم و به مناســبت نوروز هرکدام از يک جا يا بناي ديدني ايران نوشتیم؛ اين طوري ما و شما 
مي توانیم سفري مجازي را در اين چهار صفحه تجربه کنیم و اگر هم گذرمان به نزديكي اين 13 مكان ديدني 

افتاد، حواسمان هست کجا برويم و چه ببینیم.

آن چه  داخل گيومه آمده،  سطرهايی از شعر مسافر »سهراب سپهری« است

  خوشه های �بهشتی
پگاه شفتی: هنوز 90 کيلومتری مانده که به اصفهان برسيم. از کنار 

کوهستانی پربرف و زيبا می گذريم. در دامنه ی اين کوهستان خانه هايی 
گلی، درخت هايی سربه فلک کشيده و باغ های انگور خوابيده اند. اين جا 
روستای طار است. در 30 کيلومتری نطنز. می گويند طار يعنی درخت و 
بعضی می گويند طار يعني بهشت. هرچه باشد انگورهای اين جا واقعاً 
بهشتی اند. اگر به طار سرزديد، بقعه ی تاريخی باباعبدالله را ازدست 

ندهيد. راستی حتماً يک خوشه انگور هم بخوريد!
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: س
س
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 درها و رازها 
فرهاد حسن زاده: درها، دروازه ها، 

راه های ورود به جايی هستند که بايد 
باشند. رهگذر اگر باشی در کوچه های 

خلوت درهايی می بينی هرکدام با 
طرحی و نقشی. نمی دانی آن سوی 

درها چه کسانی در چه احوالی هستند 
و همين، درها را رازآلود می کند. 

درها حكايت از سليقه و شخصيت 
صاحب خانه دارند. اين در با گل ميخ های 

آهنی اما رنگ خورده، با کوبه هايی 
که يكی برای زنان است و ديگری برای 
مردان، رازهای زيادی پشت خود دارد. 
دری در روستای قلات در نزديكی شيراز.

قلعه ای شبیه یک شهر 
فريبا خانی: جزيره ي هرمز يكي از جزاير مهم خليج فارس است و قلعه ي 
پرتغالي ها در اين جزيره قرار دارد. آلفونسود آلبوکرک پرتغالي پس از 
کشتار فراوان اين جزيره را اشغال کرد و اين قلعه  را ساخت. وارد قلعه که 

مي شوي يک کليسا، زندان، سالن اجتماعات و... مي بيني . گويي که شهري 
است. مي گويند اين قلعه  به دست امام قلی خان، يكی از سرداران شاه عباس 

آزاد شد. 

هر
ي م

زار
برگ

: خ
س

عك

 شيوا حريري
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�رای ر�ببگ فیبروزه ای کاشی ها 
شيوا حريری: سفر را با رنگ هايش دوست دارم؛ جنگل های سبز، کوه های قهوه ای، 

دشت های زرد و سرخ و بنفش، کويرهای طلايی، آجرهای قرمز، کاهگل های خردلی، 
سنگ های خاکستری. اما سفرهايم بدون رنگ فيروزه ای کاشی ها چيزی کم دارد. 

چشم های من در سفر آبی ها را جست وجو می  کند و ريزه کاری ها را.
به اين معرق کاری در مسجد جامع يزد نگاه کنيد... 

شوش �ا مزه ی فلافل! 
نفيسه مجيدی زاده: سفر به جنوب آن قدرها راحت نيست؛ مثل شمال نيست که هروقت بخواهی بار سفر ببندی و 

راهی شوی. نه، فصل دارد برای خودش! و بهار خوزستان بهترين فصل است که دشت های فراخ و سرسبز افسانه ای 
دارد و هوای گرم مطبوع و دل نشين! و در اين سرزمين يكی از قديمی ترين شهرهای جهان وجود دارد؛ شوش. 

حفاری های باستان شناسی نشان می دهد که اين منطقه 9هزار سال پيش از ميلاد، محل سكونت کشاورزان بود. 
قلعه ی ايلامی ها، زيگورات چغل زنبيل، کاخ آپادانا و درست روبه روی کاخ آپادانا، آرامگاه دانيال نبی ع قرار دارد. 

زيارتگاهش دو حياط دارد و گنبد مخروطی اش پلكانی است؛ نوع رايج گنبدهای اين منطقه.
اگر گذرتان به آن جا افتاد خوردن فلافل های مرد شوشی را از دست ندهيد. مغازه اش نزديک زيارتگاه دانيال نبی ع است.

سفر �ه شهر خورشید  
علي مولوي: اگر نوروز امسال به مشهد سفر مي کنيد، از شمال شرقي مشهد،

 145 کيلومتر آن طرف تر، بعد از گذر از روستای »پاژ« زادگاه فردوسی، در منطقه اي 
کوهستاني، به شهر »کلات« مي رسيد. شهري تاريخي که بيش تر به خاطر »کاخ خورشيد« يا 
»کلات نادري« معروف است. کاخي سنگي، سه طبقه، با ديوارهايي هشت گوشه و استوانه اي، 
که به دستور نادرشاه افشار ساخته شد تا دژ نفوذناپذيري باشد براي خزانه ي جواهرات و 
دارايي هايش، مثل تخت طاووس، الماس کوه نور و دريای نور و... که حتي تيمور گورکانی هم 

بعد از 14بار حمله به اين شهر، موفق به فتح آن نشود.
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  شهری �ا چشم ا�داز دماو�د
محمود اعتمادی: در شرقی ترين بخش شهر دماوند و در ميان باغ های سبز پر درخت، 
برج شبلی قد برافراشته است. ساخت اين بنای هشت ضلعی را به قرن پنجم هجری 

نسبت می دهند. اگرچه شكل امروزی آن با آجرکاری زيبايش يادگار دوره ی سلجوقی 
است. راستی، در چشم اندازهای اين شهر حتماً 

قله ی دماوند را هم پيدا می کنيد.

دي
تما

د اع
مو

مح
س: 

عك
  افسا�ه های زادگاه خورشید

آيدا ابوترابی: زمان ايستاده، باد در حرکت است. از لابه لای دالان های سرزمين 
افسانه ای، صدا می آيد. صدای زندگی، آسمان کوير، تنها شاهد اين هزاران سال 

زندگی است. رنگ و بوی خاک بيداد می کند. برج و باروهای سر به فلک کشيده تو را 
به سكوت دعوت می کنند. اين همه حرف، فقط در سكوت می گنجد! اين جا يزد است 

و اين گونه است سفر به خرانق، زادگاه خورشيد! 

ري
 ناد

يما
: س

س
عك

آ�بى، سبز، سبزآ�بى 
گشتاسب فروزان: گذر از ميان جادوی جاده های پيچ درپيچ در دل خود 

هزاران راز پنهان دارد. 
مريوان نگينی دارد، آبی، سبز، سبزآبی؛ درياچه ی زريوار. با افسانه هايی 

از پيدايش آن. درياچه ای که آبش از هيچ رودی تأمين نمی شود و از هزاران 
چشمه ی خفته در سينه اش فوران می کند. آبی که سرسبزی و طراوت و تنوع 
گياهی و جانوری و خيلی چيزهای ديگر را به اين منطقه هديه داده است، از 
جمله ماهی های خوش مزه ای که تازه به تازه از دل درياچه صيد و روی زغال 

منقل ها کباب می شوند و طعمي به يادماندنی در ذهن و دهان مسافران به 
زانيادگار می گذارد.

رو
ب ف

اس
شت

س: گ
عك
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قدم زدن در س�بگ فرش هاى جاده ى ا�ریشم 
آرش فرخ زاد: »بلادشاپور« نام بافت قديمی شهر دهدشت در استان کهگيلويه و بويراحمد 

است. موقعيت جغرافيايی اين شهر و اين که کوتاه ترين راه ميان بندرهاي جنوبی و 
اصفهان، مرکز حكومت صفويان بوده است، آن را به شهري بسيار مهم تبديل کرده بود. 
شهري که وجود راه های سنگ فرش شده و پل های متعدد و مرکزيت تجاری آن، حكايت 

از اين دارد که شاخه های فرعی جاده ي ابريشم از اين شهر عبور می کرده است.

  �ه تماشاى تاریيخ
خسرو موسوي: سنگ نبشته ي بيستون، بزرگ ترين سنگ نبشته ي جهان و از سندهاي 

مهم تاريخي دوره ي هخامنشيان است که در استان کرمانشاه قرار دارد. 
نقش برجسته ي داريوش، با 600 سانتي متر طول و 320 سانتي متر عرض،  به دستور 
داريوش بزرگ ساخته شده است. در اين بخش نقش برجسته، 9 تن از دشمنان داريوش 

بزرگ که به اسارت او درآمده اند، در برابرش ايستاده اند. زير پاي داريوش، »گئومات مغ« يا 
بردياي دروغين، به پشت افتاده و دستانش را به نشانه ي تسليم بالا برده است. اهورا مزدا 
)فروهر( هم از بالا، حلقه ي قدرت را به داريوش مي دهد و داريوش هم دست راستش را به 

نشانه ي نيايش بالا برده است. در کتيبه ي کنار اين نقش برجسته، داريوش به سه 
زبان فارسي باستان، ايلامي نو و اکدي )بابلي نو( به خط ميخي، نخست خود و 

خانواده اش را معرفي کرده و بعد، واقعه ي کشته شدن گئومات مغ را شرح داده و در 
پايان، کسي که اين کتبيه را محو کند، نفرين کرده است. ري
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 لطفاً سكوت 
سيدسروش طباطبايی پور: اگر عاشق طبيعت و آب و هواي توپ هستيد، کمي از آشي  

که برايتان پخته ام نوش جان کنيد. اگر خوشتان آمد، دستور پختش را بنويسيد:
اول هر کجاي ايران که هستيد، خودتان را به شهر بروجن برسانيد. حالا تا چشمتان به 
تابلوي »بلُداجي« افتاد، تندي بپيچيد. کم کم تالاب »چغاخور« به شما چشمک مي زند.

 لطفاً جيغ نكشيد! من هم بار اول باورم نشد. اين جا طبيعت مستانه ي ايران است. 
طبيعت تالاب، کلي حرف براي گوشِ  هوش شما دارد. لطفاً سكوت کنيد!

وت
 اخ

دات
 سا

هره
مط

س: 
عك
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 در آرامگاه شمس تبریبزى 
مناف يحيي پور: مناره و آرامگاه شمس تبريزي در شهر خوي در استان 

آذربايجان غربي قرار دارد. سطح بيرونی مناره ي شمس تبريزي با شاخ 
قوچ هاي وحشی تزيين شده  و گفته مي شود شاخ قوچ، نشانه ي قدرت بوده و 

اين شاخ ها، از شكار شاه اسماعيل صفوي و همراهانش در يک روز به دست آمده 
است. محوطه  ي مناره و آرامگاه شمس حدود سه کيلومتر از مرکز شهر خوی 

فاصله دارد و آرامگاه شمس در فاصله ي 10 متری از مناره قرار گرفته است. البته 
آرامگاه هاي متعددي به شمس تبريزي در شهرهاي گوناگون منسوب است که 

استناد اين آرامگاه در خوي، از دقت بيش تري برخوردار است.
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 خشمت را قورت بده!

28

»خشمت را از روي ميز بردار، آن را داخل ليوان 

آب جوش بينداز، بعد بنشين كنار پنجره، يك 

چاشني شيرين به آن اضافه كن و مثل دمنوشي 

تلخ يا گس، مزه مزه اش كن.«

اين پيشنهاد درونم بود، حاصل نجوايي دروني؛ 

وقتي حسابي عصباني و خشمگين بودم.

 نفيسه مجيدي زاده
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؛ در اين روش 
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ى در ذهن شما شروع به بازى كرد، براى توقف فكر، لازم 
وقتی فكر

د تا بتوانيد 
 نياز به تمركز دار

فعاليتي ذهنی انجام دهيد كه
است 

12 را 
د. مثلاً يك هو عددي مثل 4

براى لحظاتی، جريان فكر را قطع كني

م كنيد.
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ت تا هف
د و از آن هف

ب كني
انتخا

حاصلي معتقد است: »قطعاً وقتی يك نفر می تواند تفاوت بين شجاعت و خشم
خشمش را كنترل كند، از نظر حل مسئله و حل اختلاف، 
مهارت بالايی دارد و داشتن اين مهارت، يعنی وقتی 
 ممكن است در نوجوانی، گاهی فكر كنيم وقتی كه رفتار شجاعانه اي داشته باشد.برايش موقعيت ناخوشايندى ايجاد  شود، می تواند 

خشم داريم يا پرخاشگرانه رفتار می كنيم، يعنی شجاعيم 
و اعتماد به نفس داريم. اما اين طور نيست و تعريف 

شجاعت متفاوت است. اين كه بتوانی به موقع »نه« 
اگرچه بين خشم و پرخاشگرى تفاوت قائليم. خشم، می شود شجاعت. بگويی و اين كه احترام طرف مقابلت را حفظ كنی، 

لزوماً منجر به پرخاشگرى نمی شود.موانع و ناكامی ها در ما پيدا می شود و هيجان و پاسخي طبيعی است كه معمولًا در مواجهه با 

چه طور كنترل كنيم؟
سارا حاصلي مي گويد: »براى كنترل خشم 

مرحله اى به نام آگاهی وجود دارد. در اين 

مرحله بايد از دو نكته آگاه شويم؛ يكی اين كه 

چه اتفاق ها و رفتارهايی در بيرون و يا درونمان 

ممكن است ما را خشمگين كند و بعد، آگاهی 

از پيامدهاى منفی خشم مهم است. بايد 

نشانه هاى شناختی و فكرى خشم را بشناسيم.

وقتي اتفاقي مي افتد، ذهن ما همراه با آن اتفاق، 

گفت وگويي دروني را با خودش آغاز مي كند. 

نتيجه ي اين گفت وگوي دروني با خودمان 

مي تواند باعث بروز خشم شود.

 آرام باش

مي گويم: خب ما سومين كشور عصباني دنيا هستيم و من حق دارم 

عصباني باشم.  نجواي درونم مي گويد: مهم نيست! من تو را به آرامش 

دعوت مي كنم، گرچه جهان پراز خشم باشد، تو توانايي كنترل خشم 

را داري. بنشين و خشم را فراموش كن، گرچه وقتی در اتاقت آرام 

نشسته اى، صداى بلند اخبار را  مي شنوى كه بعضي از جاهاي دنيا در 

آتش و اعتراض و خشم است. از صداى بلند تلويزيون عصبانی نشو، 

خودت را به آرامش دعوت كن.

نتيجه ي تفسير غلط
حاصلي مي گويد: »در نهايت چيزى كه بايد اصلاح شود 
اين است كه وقتی اتفاقی منجر به بروز خشم می شود، 

بايد متوجه شويم كه چه طورى داريم اين موضوع را براى 
خودمان تفسير يا حل و فصل می كنيم. خيلي وقت ها، 

تقسير ما از اتفاق هاست كه منجر به خشم می شود و ممكن 
است تفسيرهاي ما، غلط باشد و با واقعيت نخواند.«

29
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معماي بستني
در اين جا 9 ظرف بستني خوش مزه هست كه به نظر مي رسد هيچ كدام هيچ 

شباهتي به يك ديگر ندارند. اما درواقع هركدام از ظرف هاي بستني با هرسه 
ظرف افقي، عمودي و قطري مجاورش )مثل بازي دوز(، اشتراك هايي جزيي 
در چيدمان يا مواد تشكيل دهنده دارد. اول با دقت نقاط مشترك ظرف هاي 
بستني در رديف هاي افقي، عمودي و قطري را پيدا كنيد و بعد حساب كنيد 
كدام ظرف بستني بيش ترين ميزان اشتراك را با هشت ظرف بستني ديگر 

دارد.

معماى ميز شلوغ
اين ميز شام خيلي شلوغ پلوغ چيده شده و تعداد قاشق ها و چنگال ها و كاردها 

بيش از اندازه ي لازم است. قاشق ها، چنگال ها و كاردهاي اضافه را حذف 
كنيد به طوري كه در هررديف و هرستون، فقط يك قاشق، يك چنگال و يك 
كارد باقي بماند. توجه كنيد كه براي حل اين معما چند راه حل وجود دارد و 

مي توانيد همه ي آن ها را پيدا كنيد.

درمان
بيمار: آقاى دكتر، خيلی خيلی ممنونم 

كه بی خوابی من رو درمان كردين.

پزشك: حتماً الآن خيلی خوشحالی...

بيمار: بله... اين قدر خوشحالم كه 

شب ها از خوشحالی خوابم نمی بره!

كالكالوس با چي؟!پيش خدمت: يه گلين بنيبن جين جين كالكالوس با ليمو بيارين.مشتري: براي من يه گلين بنيبن سفارش

ناچارى
دانش آموز: فكر كنم شما نبايد به من نمره ي صفر مي دادين.

معلم: منم همين طور فكر مي كنم، اما متأسفانه از صفر كم تر نداريم!

عمل
اولی: چرا سرت ورم كرد؟

دومی: آخه آپانديسم رو عمل كردم.

اولی: آپانديس چه ربطی به سر داره؟

دومی: آخه وسط عمل، داروى 

بيهوشی شون تموم شد!

چيه!متهم : چون تازه فهميدم اسب آبی قاضی: خب، پس چرا امروز زديش؟آبی.متهم: چون پريروز به من گفت اسب قاضی:  براى چی اين آقا رو كتك زدى؟اسب‌آبى
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معماي دايره اي
اگر هر يك از دايره هاي   يا   يكي از عددهاي 

1 تا 9 باشد، با توجه به تساوي زير حساب كنيد 
هركدام از اين دو دايره معادل چه عددي است؟

+
7 7 7 7 61

لند
ري 

ک و
 ماي

ي:
رگر

صوي
راستى!ت

پيدا كنيد!پنهان شده را هم شش قلم موي 

نقاشى بى نام!
يكي از شاگردهاي كلاس هنري آقاى نقاش، نقاشي اش را جا گذاشته. هيچ اسمي رويش نوشته نشده و 

آقاي نقاش هرچه فكر كرد يادش نيامد كه اين نقاشي كيست. 
شما مي توانيد متوجه شويد كدام شاگرد نقاشي اش را جا گذاشته؟

مشكل فرعون
فرعون مصر براي ساختن اهرام به مشكل 

برخورده بود. او محاسبه كرده بود كه 10 هزار كارگر 
مي توانند در 250 روز، چهار بناي هرمي شكل 
بسازند. اما حالا كه فقط توانسته بود  پنج هزار 

كارگر پيدا كند، مي خواهد بداند كه در چند روز 
مي توانند دو بناي هرمي بسازند؟

31

ثبت نامش كنين!پدر: اشكالی نداره؛ خب توى كلاس ششم ثبت نام كنين.كلاس پنجم جا نداريم كه پسرتون رو مدير مدرسه: ببخشيد، اما ما ديگه توى ثبت‌نام

مغازه
اولی: راستی از برادرت چه خبر؟

دومی: اخيراً چندتا مغازه باز كرده.

اولی: آفرين! پس بايد وضعش خوب شده باشه.

دومی: خوب بود، تا وقتی كه داشت مغازه ى آخرى 

رو باز می كرد كه پليس سر رسيد و دستگيرش 

كرد! الآن هم توى زندانه!
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يك‌سبد‌ميمون!
جوراب هاي کهنه تان را غيب کنيد و به جايش يک ميمون جورابي ظاهر کنيد! 
چيزهاي زيادي هم لازم نداريد؛ يک جفت جوراب، دو عدد دکمه، پنبه يا الياف 

عروسک سازي و لوازم خياطي.

استفاده‌كنيد.لنگه‌به‌لنگه‌هم‌جوراب‌هاي‌مي‌توانيد‌از‌

1. يک لنگه جوراب را 
پشت ورو کنيد و صاف روي 
زمين پهن کنيد، طوري که 
پاشنه ي جوراب بالا باشد.

2. مثل شكل جاي پاها را با 
خودکار بكشيد و روي خط 

را بدوزيد.

دم دست 

گوش

گوش
پوزه

دور محل دوخته شده را 
قيچي کنيد.

3. جوراب را براي 
ساخت بدن مثل 

شكل ببريد.

4. دو طرف قسمت هاي 
بريده شده را بدوزيد. در 
هرقسمت يک گوشه را 

باز بگذاريد.

 ترجمه ي شيوا حريري
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5. همه ي قسمت هاي 
بدن را به رو برگردانيد 

و آن ها را با الياف يا 
پنبه پر کنيد.

6. گوش ها را به دو طرف سر، 
بازوها را به دو طرف بدن و دم 

را به پشت بدن بدوزيد.

10. اين دو ميمون با جوراب هاي 
بزرگ و کوچک درست شده اند. اگر از 
جوراب هايي با اندازه هاي متفاوت 
استفاده کنيد، مي توانيد خانواده ي 

ميمون ها را درست کنيد.

7. قرار است پاشنه ي يكي از 
جوراب ها پوزه ي ميمون باشد. 

قسمت پايين پاشنه را روي صورت 
بدوزيد.

8. پاشنه را از الياف پر کنيد و بالاي آن 
را بدوزيد.

9. دکمه ها را به جاي چشم روي 
صورت بدوزيد و به جاي لب چند 

33کوک بزنيد.
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اى »تو«! به اين نكته ها هم توجه كن:
* مسابقه برای 12 تا 17 ساله هاست. 

* شماره ي  تلفن و نشانی دقیقت را بنویس. 
* اگر داستان یا متن دیگری می فرستي نباید بیش تر

 از ۳۵۰ کلمه باشد. 
* برای مسابقه ی عکس باید از چیزهایی عکس بگیری 

که تو را معرفی کند.
* نقاشی  هایت را با کیفیت خوب اجرا کن.

* این مسابقه ۵ برنده ویژه همراه با جوایز ویژه خواهد داشت.
* مي تواني آثارت را به دفتر نمایندگی مؤسسه ي عترت 
بوتراب در استان محل اقامت خود تحویل بدهی یا آن را 

به دفتر مرکزی مؤسسه به نشانی تهران، میدان آرژانتین، 
خیابان بیهقی، کوچه ي چهاردهم غربی، پلاک 4، طبقه ي 4، 

کدپستی ۵۵917 - 1۵147 بفرستي.

 از نگاه تو!»تو«
مسابقه ي

فكر كن دو تا شده اى! يكی اش »تو« هستی و يكی ديگر خودت كه به اين »تو« نگاه می كند! چه می بينی؟ اين »تو« 
چه جور آدمی است؟ چه خوبی ها يا بدى هايی دارد؟ چه چيزهايی دوست دارد يا ندارد؟ چه آرزوهايی دارد؟ »تو« از نگاه 

تو كيست؟
 اين موضوع مسابقه ى نوروزى ماست؛ معرفی تو به خودت و به ما! 

تعطيلات فرصت خوبی است براى اين كه به اين »تو« نگاه كنی، مگر نه؟
* * *

قالب هاى مسابقه آزاد است؛ داستان، شعر، متن، عكس، تصويرگرى. غير از اين ها چه طور می توانی خودت را معرفی 
كنی؟ و هم چنين در انتخاب لحن آزادى؛ كاملًا جدى يا خيلی شوخی!
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ما همه رؤيايي مشــترك داريم و آن سفر به دور 
دنياست. اما كم هســتند آدم هايي كه رؤياهايشان 
را به واقعيت تبديل  كنند. برادران اميدوار )عيسي 
و عبدالله(، اين رؤيا را به واقعيــت تبديل كردند و  
در سال 1333 به دنبال كشف جهان رفتند. آن ها با 
وسايل و امكانات محدود آن زمان، جهان را در 10سال 
گشتند و عكس و فيلم تهيه كردند و مقاله هاي آن ها 
در روزنامه ها  و مجلات معروف  دنيا چاپ شد. اين دو 
برادر با رهبران بزرگ دنيا هم ديدار كردند و در اين 
سفرها سعي كردند فرهنگ ايراني را نيز معرفي كنند.
آن ها از صحراي ســوزان آفريقا تــا جنگل هاي 
آمازون، زندگي  با قبايل و اقوام آفريقايي و آمريكايي 
را تجربه كردند. به قطب شــمال هم ســفر كردند و  
زندگي  در ايگلو )خانه هاي اسكيمو( برگ ديگري از 
خاطرات  آن هاست. اگر به مجموعه  ي تاريخي سعدآباد 
برويد، موزه ي آن ها را و اشيا و ابزارهايي را كه  با خود 
آورده اند خواهی ديد. فيلم سفر اين دو برادر هم يكي 
از جالب ترين فيلم هاي مستند است. عيسي اميدوار 
ساكن ايران است اما برادرش عبدالله در شيلي زندگي 

مي كند.
در دفتر عيسي اميدوار با او به گفت وگو مي نشينيم.

چرا برادرتان عبدالله در شيلي ماند؟ چرا شيلي؟
مردم  آمريكاي لاتیــن از لحاظ خلق وخــو خیلي به ما 
نزديكند. اين شباهت در مورد يک سوئدي و يا 

يک اروپايي وجود ندارد.
شما كه زبان اســكيمويي يا بومي هاي  
آمازون را نمي دانســتيد، مشكل زبان را 

چه طور حل مي كرديد؟
مشــكل زبان در همه جاي دنیا و درهمه ي 

‌در‌جست‌وجوي‌جهان‌در‌گفت‌و‌گو‌با‌»عيسي‌اميدوار«

ز قطب شمال ا
آمازون تا جنگل هاي   

 فريبا خاني
اقوام هست.

منطقه ي آمازون منطقه ي وسیعي است، شايد پنج برابر 
ايران. در جنگل هاي انبوه صدها قبیله هست که هرکدامشان 
لهجه و زباني دارند و راستش نمي شود که همه ي اين زبان ها 
را ياد گرفت. ما از تجربه  خیلي آموختیم. قبايل بومي به خاطر 
نوع زندگي واژه هايشــان محدود اســت. مثل زبان فارسي 
نیست که کلي شعر و ادبیات داشته باشند. آن ها از واژه هاي 
محدودي اســتفاده مي کنند. بعد از مدتي مي توانســتیم 
با آن هــا ارتباط برقرار کنیــم و زبان آن ها را تــا حدي ياد 
مي گرفتیم. در قطب هم همین طور ما شش ماه در مدار قطب 

شمال زندگي کرديم. 
زندگي با اســكیموها در شــرايط اقلیمي دشــوار 
65درجه ي سانتي گراد زير صفر، ما همراه اسكیموها 

سوار بر سورتمه صدها کیلومتر سفر مي کرديم. 
مي دانید اســكیموها کوچنده هســتند و يک جا 
نمي مانند. آن ها چون شكارچي اند، به دنبال حیوانات 
مي روند. بنابر اين براي بررسي زندگي شان با  آن ها 

زندگي کرديم.
براي سفرهاي طولاني آمادگي جسمي 

هم لازم است، شما ورزش  مي كرديد؟
من از نوجواني کوه نوردي و صخره نوردي  

مي کردم.
از اولين سفر تان 

بگوييد؟
ما در نـــوجواني 
سفرهايـــمان را از 
ايران شــروع کرديم و 
با کوچنده هاي قشقايي 
در ايــران کوچ کرديم و 

زندگي آن ها را مورد 
36
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بررســي قرار داديم. غارهاي بسیاري را کشف کرديم و اشیا 
و ادوات بســیاري پیدا کرديم. مثل غــار ظالمگاه طالقان و 

غارهاي ديگر...
قبل از شــروع ســفر چه قدر درباره ی جايي  كه 

مي خواستيد سفر كنيد اطلاعات جمع مي كرديد؟
قبل از شــروع ســفر طولاني مان، سه ســال به مطالعه 
پرداختیم و در ســال 1333 برنامه ي بــزرگ خودمان را با 
موتورسیكلت آغاز کرديم؛ از تهران به سوي مشهد و سپس 

مشرق زمین.
چرا موتورســيكلت را به عنوان وســيله ي سفر 

انتخاب كرديد؟
 به دلیل اين که موتورسیكلت وســیله ي مناسبي براي  
عبور از کــوره راه ها بــود. در آن زمان بســیاري از نقاطي 
که  مي خواستیم  برويم، جاده ي مناســب نداشت و موتور 

وسیله ي مناسبي براي سفر ما بود. بعد ما وقتي به رودخانه اي 
مي رســیديم قايقي اجاره مي کرديم و موتــور را داخل آن 
مي گذاشــتیم يا کشــتي  ها، موتور ما را حمل مي کردند با 
کرايه ي کم و ناچیز. بنابراين براي ســفرِ ما موتور وسیله ي 
خوبي بود. چهار قاره را با موتورســیكلت مچلس انگلیس به 
قدرت 500سي سي و سه سال آخر را با اتومبیلي سفر کرديم 
که کمپاني سیتروئن فرانسه به ما هديه داد. در اين سفرها 

99 کشور از پنج قار ه ي جهان را ديديم. 
ما يک نمايشــگاه عكس از آثــار تاريخي ايــران حمل  
مي کرديم. سفیر فرهنگي سیار بوديم. نمايشگاه آثار تاريخي 
ايران را در خیلي کشــورهاي مختلف جهان گذاشــتیم. و 

سخنراني و بحث و گفت و گو مي کرديم.
شما به چند زبان تسلط داريد؟

ما قبل از شروع سفر انگلیسي خوانده بوديم. ولي در طول 
سفر با زبان اسپانیولي و فرانسه هم آشنا شديم.

شما دور افتاده ترين اقليم ها را انتخاب مي كرديد؟ 
نمي ترسيديد؟

نه، اهداف و انگیزه ما از 10 ســال و اندي ســفر، مطالعه 
و بررســي زندگي اقوام بدوي بــود. مــا دور افتاده ترين و 
دشوارترين  اقلیم ها را انتخاب مي کرديم. براي مثال زندگي 

اسكیموها...
ما هفت هشت ماه زندگي قبايل در آمازون را تجربه کرديم. 
قبايلي که هنوز هیچ انســان سفیدپوســتي نديده بودند و 
زندگي قبیله هاي استرالیايي و اقوام مختلف آفريقا. سه سال 
در قاره ي آفريقا ســفر کرديم و آن جا با قبايل مختلف آشنا 
شديم. درباره ي نحوه ي زندگي، زبانشان و... مطالعه  کرديم. 

ريشه ي قومي و قبیله اي آن ها   را هم بررسي مي کرديم.
ما در ســاحل پرو مدت سه ماه در ســفر بوديم و جزاير 
پراکنده ي جنوب اقیانوس کبیر را گشــتیم. با اقوام اينكاها  

آشنا شديم و داستاني طولاني با آن ها داشتیم.
هرموقعيت جغرافيايي ويژگــي خودش را دارد. 

چه طور خودتان را با آن وفق مي داديد؟
قبل از هرسفر، يک برنامه داشتیم. براي مثال 
ما براي رفتن به آمازون يک ماه و نیم در شــهر 
بوگوتاي کلمبیا مستقر شديم و منطقه و شرايط 
را بررســي  کرديم. براي هر منطقه تجهیزات و 
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وسايلي را که لازم داشتیم تهیه مي کرديم.
شما هم سفر خوبي هم داشتيد؟ اين طور 

نيست؟
بله، برادرم. او هم ســفر خوبي بود و همراه هم 

بوديم،  همیشه... 
دوري از اين هم ســفر، برايتان سخت 

نيست؟
 الآن هم هفته اي يک بار با هم تلفني صحبت 

مي کنیم.
در ســفرهايتان و زندگي بــا قبايل 
مختلف آيا بيمار شديد يا اتفاق بدي هم 

برايتان افتاد؟
 نه، مشكلي جدي برايمان  پیش نیامد.

عجيب تريــن غذاهايي كه خورديد 
چه بود؟

ما تجربه هاي گوناگوني در اين ســفرها 
داشتیم. در جنگل هاي آمازون مجبور بوديم 
گوشــت میمون بخوريم و در سفرمان به 
قطب مجبور بوديم که گوشت خام بخوريم. 
چون اسكیمو ها وسايل پخت و پز ندارند 
و نمي توانند خانه هاي برفي خود را خیلي 

گرم کنند. چون آب مي شود.
دماي داخل خانه هاي برفي 

چند درجه است؟
صفر درجــه اســت... اگر 
گرم تر شود خانه آب مي شود.

 شــرايط زندگي در 
قطب شــمال و جنوب 

چگونه است؟
قطــب جنــوب جايي 
اســت که 80 درجــه زير 
صفر است و بادهاي تندي 
دارد و زندگــي در آن غیر 

ممكن است. 
آيا در اين ســفرها به 
قبايل آدم خوار هم برخورد 

كرديد؟
هیــچ حیــوان و جانــداري 
علاقــه اي بــه خــوردن هــم 
نــوع خودش نــدارد بخشــي از 
قصه هايــي کــه از آدم خوارهــا 
مي شنويد،افسانه هايي است که  

غربي ها در داستان هايشــان عنوان کردند و واقعیت ندارد. 
قبايل با هم جنگ مي کنند و کشته شدگان را با دندان هاي 
خود گاز مي گیرند تا شــدت تنفر خود را نشان دهند وگرنه 

آدم خوار نیستند.
الآن چه طور، باز هم سفر مي كنيد؟

الآن هم هر وقت فرصت شود؛ ســفر مي کنم... احتمالاً 
ســفري هم به مغولستان خواهم داشــت. چون تحقیقاتي 

بر روي  اقوام مغول انجــام داديم و دســتاوردهاي بزرگي 
به دست  آورديم تا جايي که متوجه شــديم اسكیموهايي 
که در قطب شــمال زندگــي مي کنند  و بومیــان اولیه ي 
آمريكا، از مغول ها هســتند. آن ها جنگ جــو بودند و مدام 
با هم مي جنگیدنــد. عده اي از آن ها از ترس جانشــان فرار 
مي کردند و هي دورتر و دورتر شــدند تا جان خود را نجات  

بدهند...
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ميهمانى تخم مرغ هاى سفالى
مينا‌و‌دوستش‌می‌خواستند‌روزي‌دور‌هم‌جمع‌شوند‌و‌با‌هم‌براي‌

سفره‌ی‌هفت‌سين،‌تخم‌مرغ‌رنگ‌كنند.
مامان‌مينا‌قرار‌بود‌برايشــان‌ماكارونی‌درست‌كند؛‌غذايی‌كه‌مينا‌
و‌دوســتانش‌دوســت‌داشــتند.‌مينا‌روز‌آخر‌به‌خانم‌معلم‌گفت:‌»ما‌

ميهمانی‌تخم‌مرغ‌داريم!«
خانم‌معلم‌گفت:‌»يعنی‌دورهم‌جمع‌می‌شويد‌و‌تخم‌مرغ‌می‌خوريد؟«

مينا‌گفت:‌»نه‌ماكارونی‌می‌خوريم.«
خانم‌معلم‌گفت:‌»پس‌چرا‌مي‌گويي‌ميهماني‌تخم‌مرغ؟«

مينا‌گفت:‌»چون‌قرار‌اســت‌در‌اين‌ميهمانی‌دسته‌جمعي‌تخم‌مرغ‌
رنگ‌كنيم.«

خانم‌معلم‌دســت‌هايش‌را‌به‌‌هــم‌كوبيد‌و‌گفت:‌»چــه‌فكر‌خوبی!‌
دوست‌داری‌من‌هم‌پيشنهادي‌به‌‌شما‌بدهم؟«

مينا‌گفت:‌»بله!«
خانم‌معلم‌با‌خودكار‌آبی‌اش‌روی‌ميــز‌زد‌و‌گفت:‌»بچه‌ها...‌ببينيد‌

اين‌جا‌چه‌خبر‌است،‌ميهمانی‌تخم‌مرغ!«
همه‌ی‌بچه‌ها‌ساكت‌شدند‌و‌گفتند:‌»ميهمانی‌تخم‌مرغ؟!«

خانم‌معلم‌گفــت:‌»مينــا‌و‌دوســتانش‌قرار‌اســت‌برای‌ســفره‌ی‌
هفت‌سين‌تخم‌مرغ‌رنگ‌كنند.«

همه‌ی‌بچه‌ها‌گفتند:‌»ما‌هم‌رنگ‌می‌كنيم.«
خانم‌معلم‌لبخند‌زد‌و‌گفت:‌»من‌هم‌همين‌طور.‌من‌اين‌كار‌را‌خيلی‌
دوست‌دارم.‌اما‌من‌امسال‌از‌تخم‌مرغ‌واقعی‌استفاده‌نمی‌كنم.‌اين‌

كار‌يعنی‌اسراف!«
مينا‌گفت:‌»اسراف؟«

خانم‌معلم‌به‌مينا‌نگاه‌كرد‌و‌گفت:‌»اسراف‌يعنی‌هدردادن‌چيزهای‌
مفيد.‌«

وقتی‌ما‌تخم‌مرغ‌را‌رنگ‌كنيم‌و‌سر‌ســفره‌ی‌هفت‌سين‌بگذاريم،‌
تخم‌مرغ‌دور‌از‌يخچال‌می‌ماند‌و‌در‌طول‌تعطيلات‌نوروز‌ممكن‌اســت‌
فاسد‌شود.‌پس‌اگر‌دلتان‌نمی‌آيد‌تخم‌مرغ‌های‌رنگ‌شده‌را‌بخوريد،‌
بهتر‌نيست‌از‌تخم‌مرغ‌های‌سفالی‌استفاده‌كنيد؟‌سفال‌هم‌بهتر‌رنگ‌
می‌شود،‌هم‌بزرگ‌تر‌است‌و‌از‌همه‌مهم‌تر‌هيچ‌وقت‌خراب‌نمی‌شود!‌
تازه‌خانم‌مرغه‌هــم‌از‌اين‌كه‌شــما‌تخم‌مرغ‌هايش‌را‌هــدر‌داده‌ايد‌

ناراحت‌نمی‌شود.«
حالا‌ميهمانی‌تخم‌مرغ‌مينا،‌تبديل‌شد‌به‌ميهمانی‌تخم‌مرغ‌سفالی!‌او‌
و‌دوستانش‌می‌خواستند‌بعد‌از‌مدرسه‌تخم‌مرغ‌های‌سفالی‌بخرند.

‌ پگاه‌شفتي
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من كى هستم؟
هربار‌كه‌زنبورها‌

روي‌گل‌مي‌نشستند
گل‌مي‌گفت:‌»من‌گل‌هستم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صندلي‌نيستم!«
هربار‌كه‌مورچه‌ها

از‌ساقه‌ي‌گل‌بالا‌مي‌رفتند
گل‌مي‌گفت:‌»من‌گل‌هستم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نردبان‌نيستم!«
هربار‌كه‌قطره‌هاي‌باران‌
روي‌گل‌سُر‌مي‌خوردند

گل‌مي‌گفت:‌»من‌گل‌هستم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرسره‌نيستم!«

وقتي‌قيچي‌آمد‌توي‌باغچه
و‌شعر‌خواند:‌

»چيك‌چيك...‌گل‌مي‌چينم!
‌‌‌‌‌‌‌چيك‌چيك...‌گل‌مي‌چينم!«
گل‌گفت:‌»من‌صندلي‌هستم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌نردبان‌هستم!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌سرسره‌هستم!«

‌ حسين‌تولائي
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عمونــوروز‌خــواب‌بــود‌كــه‌ســاعتش‌زنــگ‌زد:‌درينگ‌درينگ...‌
درينگ‌درينگ...‌بيدار‌شو...‌براي‌آخرين‌بار‌بيدار‌شو!

عمونوروز‌بيدار‌شد‌و‌چشم‌هايش‌را‌ماليد.‌لحافش‌را‌پس‌زد‌و‌از‌
پنجره‌بيرون‌را‌نگاه‌كرد.‌خيلي‌عجيب‌بود،‌از‌سرما‌خبري‌نبود‌و‌همه‌ي‌
برف‌ها‌آب‌شــده‌بودند.‌عمونوروز‌بــه‌تقويم‌ديواري‌نــگاه‌كرد‌و‌به‌

ساعت‌زنگ‌دار‌گفت:‌»چرا‌زودتر‌بيدارم‌نكردي؟«
ساعت‌زد‌توي‌سر‌خودش‌و‌گفت:‌»دنگ‌دنگ‌دنگ...‌هزاربار‌زنگ‌
زدم،‌خودت‌بيدارنشــدي!‌حالا‌عيبي‌ندارد.‌اگر‌عجله‌كني،‌به‌جشــن‌

نوروز‌مي‌رسي.«
عمونوروز‌اخم‌هايش‌را‌درهم‌كشيد‌و‌گفت:‌»نه،‌نمي‌رسم.‌فايده‌
ندارد.‌من‌بايد‌ننه‌ســرما‌را‌مي‌ديدم‌و‌با‌او‌خداحافظي‌مي‌كردم.‌بايد‌
درخت‌ها‌را‌از‌خواب‌بيدار‌مي‌كردم.بايد‌براي‌بچه‌ها‌نقل‌و‌شــيريني‌

آماده‌مي‌كردم.«
در‌همين‌موقع،‌تق‌تق‌تق‌در‌زدند.‌عمونوروز‌در‌را‌باز‌كرد‌و‌چشمش‌

به‌خرگوش‌صورتي‌افتاد.‌خرگوش‌سلام‌كرد:‌»سلام...‌من...«
عمو‌نوروز‌او‌را‌بغل‌كرد‌و‌روي‌تخت‌گذاشت.‌دستي‌به‌سرش‌كشيد‌

و‌گفت:‌»تا‌حالا‌تو‌را‌اين‌طرف‌ها‌نديده‌بودم.«
خرگوش‌گفت:‌»هر‌چه‌منتظر‌شدم‌نيامديد،‌خودم‌آمدم.«

عمو‌نوروز‌گفت:‌»آه‌ببخش!‌خواب‌مانده‌بودم.‌يا‌من‌خيلي‌خســته‌
بودم‌يا‌اين‌ساعت‌خراب‌شده.«

خرگوش‌گفت:‌»عيبــي‌ندارد.‌بياييد‌برويم.‌مردم‌شــهر‌منتظرند.‌
بچه‌ها‌براي‌ديدن‌شما‌لحظه‌شماري‌مي‌كنند.‌دشت‌و‌صحرا‌بدون‌شما‌

زشت‌و‌خشك‌است.‌بيا‌برويم...«
عمونوروز‌آرام‌اشك‌ريخت‌و‌گفت:‌»شرمنده‌ام،‌دير‌شده،‌

خيلي‌دير‌شده.«
خرگوش‌صورتي‌با‌نااميــدي‌از‌تخت‌پايين‌آمــد‌كه‌برود.‌
آرام‌زير‌لب‌مي‌گفت:‌»من‌شانس‌ندارم.‌دلم‌خوش‌بود‌كه‌

امسال...«‌

دوباره‌تق‌تق‌تق‌در‌زدنــد.‌عمونوروز‌به‌طرف‌در‌
رفت،‌ولي‌قبــل‌از‌اين‌كه‌در‌را‌باز‌كند،‌ننه‌ســرما‌
مثل‌بــاد‌زوزه‌كشــيد‌و‌در‌را‌بــاز‌كرد.‌خانه‌ســرد‌

شــد،‌خرگوش‌صورتي‌لرزيد‌و‌عمونوروز‌لحافش‌را‌روي‌شانه‌هايش‌
كشيد.‌ننه‌سرما‌انگار‌دعوا‌داشت.‌انگشت‌استخواني‌اش‌را‌به‌طرف‌
عمونوروز‌گرفت‌و‌گفت:‌»مي‌بينم‌كه‌هنوز‌اين‌جايي!‌پس‌چرا‌نيامدي؟‌

علف‌زير‌پايم‌خشك‌شد‌بس‌كه‌منتظر‌ماندم.«
عمونوروز‌ســرش‌را‌پايين‌انداخت.‌دلش‌نمي‌خواســت‌ننه‌ســرما‌
سرش‌غر‌بزند‌و‌با‌او‌دعوا‌كند.‌ننه‌سرما‌غرش‌كنان‌گفت:‌»خبرداري‌
همه‌منتظر‌تو‌هستند؟‌خبر‌داري‌دشت‌و‌باغ‌و‌صحرا‌براي‌سبز‌شدن‌
چشــم‌به‌راه‌تو‌هســتند؟‌خبرداري‌همه‌ی‌مردم‌شــهر،‌پير‌و‌جوان‌و‌

كودك،‌براي‌ديدنت‌لحظه‌شماري‌مي‌كنند؟«
عمونوروز‌آرام‌اشك‌چشم‌هايش‌را‌پاك‌كرد‌و‌گفت:‌»چه‌كار‌كنم؟‌
خواب‌ماندم‌ننه‌ســرما؛‌مثل‌درخت‌ها‌كه‌در‌زمستان‌مي‌خوابند؛‌مثل‌

اين‌خرگوش‌كه‌به‌خواب‌خرگوشي‌مي‌رود...«
ننه‌ســرما‌گفت:‌»همه‌ی‌اين‌ها‌را‌مي‌دانم،‌اما‌ايــن‌را‌هم‌مي‌دانم‌
كه‌ماهي‌را‌هروقت‌از‌آب‌بگيري‌تازه‌اســت.‌حالا‌كه‌بيدار‌شدي،‌چرا‌

نمي‌روي؟«
عمونوروز‌گفت:‌»چه‌طوري؟‌الآن‌دشــت‌ها‌بايد‌ســبز‌شده‌باشند.‌
درخت‌ها‌بايد‌شــكوفه‌داده‌باشــند.‌بچه‌هــا‌لباس‌هاي‌نو‌پوشــيده‌

باشند...«
ننه‌ســرما‌حرف‌او‌را‌قطع‌كرد‌و‌كف‌گير‌جادويــي‌اش‌را‌بالا‌گرفت‌و‌

ساعتى براى 
عمونوروز

‌ فرهاد‌حسن‌زاده
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تكان‌تكان‌داد.‌ناگهان‌خانه‌ی‌عمونوروز‌روشن‌شد.‌خانه‌پر‌از‌نورهاي‌
طلايي‌و‌سفيد‌و‌سرخ‌و‌بنفش‌شد.‌

ننه‌سرما‌گفت:‌»غصه‌نخور‌عمو،‌من‌كف‌گيرم‌را‌به‌تو‌قرض‌مي‌دهم.‌
اين‌كف‌گير‌در‌دست‌من‌كه‌باشد،‌برف‌و‌باران‌و‌تگرگ‌دارد؛‌ولي‌در‌
دست‌هاي‌تو،‌سبزي‌و‌گل‌و‌گرما‌خواهد‌داشت.‌بگير!‌ما‌همسايه‌ايم.‌

همسايه‌ها‌بايد‌به‌هم‌كمك‌كنند،‌مگر‌نه؟«
عمونوروز‌كف‌گير‌را‌گرفت‌و‌نگاهش‌كرد.‌چشم‌هايش‌برق‌شادي‌

داشتند.‌لب‌هايش‌به‌خنده‌باز‌شد‌و‌گفت:‌»چه‌كار‌بايد‌بكنم؟«
ننه‌ســرما‌گفــت:‌»چيــزي‌بخــواه‌و‌ايــن‌را‌تــكان‌بــده‌و‌بگــو‌

بيجي‌بيجي‌بيجي...‌فقط‌زودباش.«
عمو‌نوروز‌كف‌گير‌را‌به‌طــرف‌خرگوش‌صورتي‌گرفــت‌و‌آرزو‌كرد‌

بزرگ‌شود.‌سه‌بار‌گفت:‌بيجي‌بيجي‌بيجي...
خرگوش‌صورتي‌آهسته‌آهســته‌بزرگ‌شــد‌و‌در‌مقابل‌چشم‌هاي‌
عمونوروز‌اندازه‌ی‌يك‌اسب‌شد.‌ننه‌سرما‌گفت:‌»منتظر‌چي‌هستي؟‌
تو‌حالا‌يك‌خرگوش‌تندرو‌داري.‌سوار‌

او‌شو‌و‌به‌شهر‌برو.«

عمونوروز‌بر‌پشــت‌خرگوش‌ســوار‌شــد‌و‌گوش‌هاي‌او‌را‌گرفت.‌
خرگوش‌از‌خانه‌بيرون‌رفت‌و‌با‌اولين‌جســتي‌كــه‌زد،‌مثل‌عقابي‌به‌
آســمان‌پرواز‌كرد.‌عمونوروز‌از‌شادي‌جيغي‌كشــيد‌و‌گفت:‌»آفرين‌
خرگوش‌صورتي،‌برو،‌پرواز‌كن.«‌و‌از‌همان‌جا‌براي‌ننه‌ســرما‌دست‌

تكان‌داد‌و‌خداحافظي‌كرد.
خرگوش‌و‌عمو‌نــوروز‌از‌بالاي‌بــاغ‌و‌صحرا‌گذشــتند.‌عمونوروز‌با‌
كف‌گيرش‌به‌هر‌زميني‌اشاره‌مي‌كرد،‌‌سبز‌مي‌شد.‌به‌هر‌باغ‌پردرختي‌
اشــاره‌مي‌كــرد،‌درخت‌ها‌شــكوفه‌باران‌مي‌شــدند.‌آن‌هــا‌رفتند‌و‌
رفتند‌تا‌به‌شهر‌رسيدند.‌توي‌شهر،‌مردم‌خانه‌هايشان‌را‌تميز‌كرده‌
بودنــد‌و‌منتظر‌بهــار‌و‌عمونوروز‌بودنــد.‌بچه‌ها‌هم‌
لباس‌هاي‌زيبا‌و‌مرتب‌پوشيده‌بودند‌و‌چشم‌به‌راه‌
عمونوروز‌نشسته‌بودند.‌وقتي‌او‌را‌ديدند،‌فرياد‌
شادي‌كشــيدند.‌عمونوروز‌كف‌گيرش‌را‌در‌هوا‌
تكان‌داد‌و‌از‌آســمان‌يك‌عالمه‌نقل‌و‌آب‌نبات‌و‌
سكه‌‌ي‌كوچك‌فلزي‌توي‌دست‌هاي‌بچه‌ها‌ريخت.‌‌
عمونوروز‌از‌خوشــحالي‌بچه‌ها‌خوشحال‌شد‌و‌از‌
پشت‌خرگوش‌پايين‌آمد.‌اين‌بار‌به‌موقع‌رسيده‌

بود‌و‌با‌آمدنش‌زندگي‌تــازه‌اي‌هديه‌
آورده‌بــود.‌پس‌فكــر‌كرد‌بــا‌همين‌
كف‌گيرجادويي‌براي‌خودش‌يك‌ساعت‌

تهيه‌كند‌كه‌سال‌ديگر‌خواب‌نماند!
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پروانه  هايي براي بهار
آبي‌و‌زرد‌و‌نارنجي‌و‌سبز‌و‌قرمز.‌به‌به!‌چه‌رنگ‌هاي‌قشنگي.‌
به‌به!‌چه‌پروانه‌هاي‌قشــنگي.‌كدام‌پروانه‌هــا؟‌همان‌هايي‌كه‌
تو‌قرار‌اســت‌بكشــي‌و‌به‌دوســتانت‌هديه‌بدهي‌يــا‌اتاقت‌را‌
‌پر‌از‌پروانه‌كني.‌آخر‌مي‌داني؟‌بهار‌هميشــه‌بــا‌خودش‌پروانه‌

مي‌آورد.

چه‌چيزهايي‌لازم‌داري:‌
آبرنگ‌

‌كاغذ‌سفيد
مقواي‌سفيد‌و‌رنگي‌ ‌

‌قلم‌موي‌كوچك
مداد ‌

قيچي‌و‌چسب ‌

1.‌قبل‌از‌هركاري،‌زير‌دستت‌روزنامه‌يا‌پارچه‌ي‌بزرگي‌بگذار‌
تا‌ميز‌و‌دوروبرش‌رنگي‌نشود‌و‌حالا‌كار‌را‌شروع‌كن.‌

با‌مداد‌روي‌كاغذ‌پروانه‌اي‌بكش‌و‌با‌قلم‌موي‌كوچك‌و‌رنگ‌آبي‌
آن‌را‌رنگ‌كن.‌خط‌ها‌را‌بايد‌كم‌رنگ‌بكشي‌تا‌وقتي‌با‌آبرنگ‌آن‌را‌

رنگ‌مي‌كني،‌خط‌هاي‌مدادي‌را‌بپوشاند.
2.‌وقتي‌مي‌خواهي‌از‌رنگ‌ديگري‌اســتفاده‌كني،‌اول‌قلم‌مو‌
را‌بشوي‌تا‌رنگ‌ها‌قاطي‌نشــود.‌تا‌رنگ‌آبي‌خشك‌نشده،‌با‌رنگ‌
ديگر،‌مثلاً‌سبز،‌نقطه‌هايي‌روي‌‌بال‌پروانه‌بگذار.‌اين‌رنگ‌كمي‌

توي‌رنگ‌آبي‌مي‌دود‌و‌پخش‌مي‌شود.
3.‌بگــذار‌رنگ‌هــا‌كاملاً‌خشــك‌شــود‌و‌بعــد‌بــدن‌پروانه‌و‌

شاخك‌هايش‌را‌بكش.
4.‌با‌نارنجي‌و‌قرمز‌و‌زرد‌و‌صورتــي‌چند‌تا‌پروانه‌ي‌ديگر‌هم‌

بكش‌و‌بگذار‌اين‌ها‌هم‌خشك‌شوند.

‌ ترجمه‌ي‌روجا‌نادري
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5.‌به‌دو‌شكل‌مي‌تواني‌كارت‌تبريك‌درست‌كني.‌
يك‌راهش‌اين‌اســت:‌تكه‌اي‌مقواي‌رنگي‌را‌از‌وســط‌تا‌كن.‌
دورتادور‌پروانه‌ها‌را‌با‌قيچي‌ببر.‌براي‌هر‌كدام‌از‌پروانه‌ها‌كمي‌
از‌حاشيه‌ي‌سفيد‌كاغذ‌باقي‌‌بگذار.‌پشت‌پروانه‌ها‌را‌چسب‌بزن‌

و‌آن‌ها‌را‌روي‌كارت‌بچسبان.‌
به‌شكل‌ديگري‌هم‌مي‌توان‌كارت‌تبريك‌درست‌كرد.‌پروانه‌ها‌
را‌روي‌تكه‌اي‌مقوا‌بكش‌و‌مقوا‌را‌به‌اندازه‌ي‌كارتي‌كه‌مي‌خواهي‌

داشــته‌باشــي،‌ببر.‌اين‌طوري‌ممكن‌است‌
همه‌ي‌پروانه‌هايت‌كامل‌نباشــد.‌حالا‌قلم‌مو‌

را‌توي‌رنگ‌فرو‌كن‌و‌با‌انگشــت‌به‌نوك‌قلم‌مو‌
ضربه‌‌بزن‌تا‌رنگ‌ها،‌روي‌كارت‌بپاشد‌و‌بعد‌بگذار‌

خشك‌شود.‌
حالا‌پروانه‌هايت‌را‌به‌هركسي‌دوست‌داري‌هديه‌

بده.

راستي،‌مي‌تواني‌يك‌كاغذ‌

بزرگ‌برداري،‌روي‌آن‌ها‌

پروانه‌بكشي‌و‌با‌اين‌

پروانه‌ها‌كاغذكادو‌هم‌

درست‌كني.‌ 12
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‌لاله‌ضيايي

آرايشگر  همه كاره!

1

2

3

4
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باران‌و‌رگبار‌‌بهاري‌خيلي‌خوب‌است‌و‌هميشه‌حال‌همه‌را‌
خوب‌مي‌كند.‌اما‌باران‌باعث‌شده‌بعضي‌چيزهايمان‌را‌در‌

اين‌باغ‌زيبا‌گم‌كنيم!‌
ببين‌مي‌تواني‌پيدايشان‌كني؟

زير‌باران
‌بهاري

چنگال
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به‌اين‌دو‌تصوير‌‌زيباي‌بهاري‌خوب‌
نگاه‌كن.‌در‌نگاه‌اول‌به‌نظر‌مي‌رسد‌

هيچ‌تفاوتي‌ندارند،‌اما‌وقتي‌خوب‌به‌
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بيش‌تر‌نويسنده‌ها،‌اول‌داستاني‌كه‌به‌ذهنشان‌مي‌رسد‌را‌مي‌نويسند،‌بعد‌آن‌را‌
به‌يك‌تصويرگر‌مي‌دهند‌تا‌برايش‌نقاشي‌بكشد.‌اين‌شكلي‌يك‌كتاب‌آماده‌مي‌شود.‌
اما‌بعضي‌وقت‌ها‌هم‌نويسنده‌ها‌از‌يك‌تصويرگري‌الهام‌مي‌گيرند.‌يعني‌با‌نگاه‌كردن‌
به‌يك‌تصويرگري‌زيبا،‌ناگهان‌داستان‌جالبي‌به‌فكرشان‌مي‌رسد‌و‌آن‌را‌مي‌نويسند.
»كارولينا‌پارادا«،‌نويســنده‌و‌تصويرگر‌داســتان‌هاي‌كودكان‌است.‌او‌با‌همين‌
شــيوه‌براي‌تصويرگري‌هايش،‌داســتان‌هاي‌كوتاهي‌مي‌نويســد.‌براي‌تو‌هم‌اگر‌
دوست‌داري‌نويسنده‌شوي،‌اين‌راه‌خوبي‌است.‌مي‌تواني‌با‌همين‌شيوه‌و‌براساس‌
تصويرگري‌هاي‌كارولينــا‌پارادا‌كه‌در‌ايــن‌دو‌صفحه‌مي‌بينــي،‌در‌تعطيلات‌نوروز‌
داستان‌هاي‌كوتاهي‌بنويسي‌و‌براي‌مؤسسه‌ي‌عترت‌بوتراب‌هم‌بفرستي.‌پنج‌نفري‌

كه‌بهترين‌داستان‌ها‌را‌نوشته‌باشند،‌جوايز‌نفيسي‌دريافت‌خواهند‌كرد.
مي‌تواني‌داستانت‌را‌به‌دفتر‌نمايندگی‌مؤسسه‌ي‌عترت‌بوتراب‌در‌استان‌محل‌
اقامت‌خود‌تحويل‌بدهی‌يا‌آن‌را‌به‌دفتر‌مركزی‌مؤسســه‌به‌نشانی‌تهران،‌ميدان‌
آرژانتين،‌خيابــان‌بيهقی،‌كوچــه‌ي‌چهاردهم‌غربــی،‌پلاك‌4،‌طبقه‌ي‌4،‌كدپســتی‌

‌55917-‌‌15147بفرستي.

اگر ذهنت را باز كنىداستان ها خودشان مى آيند

مسابقه
‌علي‌مولوي
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رنج« ر نا برندگان مجله ى نوروزی »بها

جايزهسودوكومارپيچشهربرندگانرديف
ماشين‌حساباروميهامين‌عزتی1
ماشين‌حساباسلام‌آبادمريم‌السادات‌موسوی2
ماشين‌حساباسلام‌آبادزهرا‌سادات‌موسوی3
ماشين‌حسابخویسردار‌نظم‌فر4
ماشين‌حسابخویكوثر‌اصغری5
ماشين‌حسابخویرضا‌رضاپور6
كارت‌هديه-اروميهاميرمحمد‌احمدلو7
كارت‌هديه-لندهالهه‌بهزادزاده8
كارت‌هديه-خویكريم‌طاهری9
كارت‌هديه-هرسينمهسا‌زمانی10
كارت‌هديه-هرسيننيلوفر‌حسينی11
كارت‌هديه-خویحكيمه‌عبدالهی12

شما‌هم‌می‌توانيد‌با‌شركت‌در‌مسابقه‌هاي‌اين‌شماره،‌از‌برندگان‌مجله‌ي‌نوروزی‌امسال‌باشيد.

در‌شماره‌ي‌قبلی‌»نشريه‌ي‌داخلی،‌ويژه‌ي‌فرزندان‌
بوتراب«‌كه‌در‌فروردين‌سال‌‌1398منتشر‌و‌با‌نام‌

»بهار‌نارنج«‌به‌دست‌شما،‌فرزندان‌عزيزمان‌رسيد،‌چند‌
مسابقه‌طراحی‌شده‌بود‌كه‌يكی‌جدول‌سودوكو‌و‌ديگری‌

جدول‌مارپيچ‌بود.
شش‌نفر‌از‌شما‌موفق‌شديد‌هردوی‌اين‌جدول‌ها‌و‌شش‌
نفر‌ديگر‌موفق‌شديد‌جدول‌مارپيچ‌را‌تكميل‌كرده‌و‌

پاسخ‌ها‌را‌به‌دفتر‌مركزی‌بوتراب‌بفرستيد.‌
جايزه‌ي‌گروه‌اول،‌يك‌»ماشين‌حساب«‌و‌جايزه‌ي‌گروه‌
دوم‌يك‌»كارت‌هديه«‌است‌كه‌همراه‌با‌توزيع‌سبد‌كالا‌
و‌بسته‌ي‌فرهنگی‌نوروز‌1399،‌تقديم‌برندگان‌عزيزمان‌

می‌شود.
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